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 - خــصوصاً در رابطــه بــا تحــصيل و توســعه -ارهء نقــش محــوري زبــان در بــسياري از كــشورهاي جنــوب، دربــ
بـسياري از كـشورهاي چنـدزباني، چنـدفرهنگي و چنـدقومي جنـوب، زبـان                . ديدگاههائي متعدد و متنافر وجود دارد     

انگليـسي  آيا زبـان    . خود به كار ميبرند   » مليّ«يا  /و» رسمي«انگليسي يا برخي زبانهاي غالب ديگر را به عنوان تنها زبان            
تـك زبـانگي در جوامـع       ] تـرويج [كشورهائي عمل كند كه قبلاً مستعمره بوده اند؟ آثـار           » زبان مليّ «ميتواند به عنوان    

چندزبانه از منظر آموزش و پرورش، رواشناسي و توسعه چيـست؟ در ايـن مقالـه بـه بررسـي ايـن مـسائل و نيـز سـاير                      
. ي عيني از كشور غنا و ايران و ديگر موارد را ارائه خواهيم نمود          موضوعات مربوط به زبان خواهيم پرداخت و مثالهاي       

، »عـدالت زبـاني  «حضور غالب زبان انگليسي در غنا، در عين بي تـوجهي بـه زبانهـاي بـومي ايـن كـشور، بـر مفـاهيم                         
ت  . دانش آموزان سايه افكنده است  » پيشرفت تحصيلي «و  » توسعهء جامعه محور  « غالـب  به طريق مشابه، بررسي موقعيـ

ت و آسيميلاسـيون آشـكار ميـسازد و نيـز                       زبان فارسي در ايران، نقش آنرا به عنوان ابزار اعمال قدرت، فشار، حاكميـ
نشان ميدهد كه سيستم آموزشي هر دو كشور، به طور يكپارچه در راستاي حفظ و بازتوليد سيـستم سـلطه گـر عمـل                       

  .ميكند
  

  مقدمه
ر تحقيقات ميداني در مورد اصلاحات آموزشـي كـشورهاي جنـوب، بـه            اين مقاله، در مقام بحث تئوريك ناظر ب       

اين مقالـه، بـا بهـره گيـري از ابتكـارات         . بررسي چالشهاي اساسي تحولات اجتماعي از منظر زبان و آموزش ميپردازد          
ي، تربيتي در مورد سوالات محوري پيرامون تفاوتهاي زباني، فرهنگي و قومي موجود در بين گروههاي دانـش آمـوز         

آموزشي اصـالتمند در كـشورهاي جنـوب مـورد بحـث قـرار        جايگاه آموزش به زبان بومي را در راه دستيابي به شيوه       
اين مقاله، به ويژه اهميت استفاده جدي از زبانهاي بومي در سياست گذاري و برنامه ريزي تحولات آموزشي                  . ميدهد

. يران را به عنوان موارد تحقيقاتي مورد بررسـي قـرار خـواهيم داد    ما، مسائل زباني دو كشور غنا و ا       . را برجسته ميسازد  
در مورد غنا، به آشكار ساختن اهميت زبان در شفاّف سازي مفاهيم فرهنگ، تاريخ و هويت در ارتباط بـا هماننـدي،                 

يـك زبـان   در مورد ايران، اين مقاله با نشان دادن اينكـه چگونـه   . وحدت، همفكري و احساس تعلقّ خواهيم پرداخت   
تحميلي ميتواند در جهت نابودي حس هويت جمعي، تاريخ و مليت مردم به كار گرفته شود، خطرات تك زبانگي را       

ما از بحث ضرورت اسـتفاده از زبانهـاي بـومي در پـروژه تحـول اجتمـاعي، قرائتـي ضـد اسـتعماري                        . برخواهد شمرد 
آموزشي، بايد با تقويت خود فـردي و آگـاهي       چنين شيوه تلقيّ ما از آموزش متحول آنست كه يك         . خواهيم داشت 

جمعي قادر به مقاومت در برابر تسلطّ و ستمگري باشد تا بتواند با بازتوليد مداوم روابط اسـتعماري و اسـتعمار مجـدد                 
شـي  سـاختارهاي آموز  همچنين، تحصيلات بايد به متعلمّـين بيـاموزد كـه چگونـه بـا تـاثيرات نفوذگرانـه       . مقابله نمايد 

پيگيـري وسـايل، موانـع و سياسـتهاي تحـول      ] پروسـه [توليد و ارزيابي دانش؛ بر فهم بوميت؛ و بر    استعماري بر پروسه  
  .تربيتي، برخورد كنند

را بـه عنـوان يـك مبنـاي علمـي اسـتراتژيك بـراي درهـم شكـستن           » دانش بومي «) 2000(و ديگران   جورج دئي   
] صـفت [در ايـن طـرح مـستدل، از    . مطـرح ميكنـد  )  كـالج و دانـشگاه  مدرسـه، (ساختار مسلطّ در محيطهاي آموزشي  

ايـن دانـش، طـرز تفكـّر و     . معناي فاقد تاثير استعماري و منحصر به جامعه يا فرهنگ مورد نظر فهميده ميـشود            » بومي«
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اني ميشناسد منابع فرهنگي عامه مردم بومي را با توجه به روابط روزمره زندگي منعكس ميسازد و آنان را به عنوان كس  
از طريـق  ). 2000a ,1999دئي : همچنين نگاه كنيد به(كه حقوقشان ريشه در خاستگاه، سرزمين، تاريخ و تبار دارد 

: همچنين نگاه كنيد بـه  (بومي بودن بيان ميشود تا حامي فرهنگ، تاريخ و بقاي يك ملتّ باشد              ] مفهوم[زبان است كه    
 از شيوه هاي بومي زندگي و توسعه هويت فـردي و جمعـي مهمتـرين             زبان، در حفاظت  ). 1992مزروعي و مزروعي،    
  .نقش را بازي ميكند

، آموزش و پرورش، خصوصاً در كشورهاي جنـوب، در          )2002aدئي  (همانطور كه در جاي ديگري بحث شد        
 هـاي  دوره(، ميـراث اسـتعماري سياسـتها و روشـهاي غلـط آموزشـي       »بحران«بخشي از اين . قرار دارد» بحراني«وضع  

» بيـان «ميباشد كه نتوانسته است گوناگوني تجارب انساني را به نحو مطلـوب             ) تحصيلي، متون درسي، روشهاي تربيتي    
  . كند، يا جريان وقايع و انديشه هائي را كه به رشد و تعالي انسان شكل داده و ميدهند، تنوع بخشد

در . از اسـتعمار و تـاثيرات ناشـي از آن اسـت    البتّه، مشكل آموزش و پرورش در كشورهاي جنوب  بـسيار فراتـر        
حقيقت، سياستها و روشهاي آموزشي اكثر دولتهاي جنوب بر بستر ويژگيهاي بومي انساني و واقعيتهاي اجتماعي قرار                 

خوشـبختانه در  ). Banya, 1991, 1993; Banya & Elu, 1997; Bloch et al., 1998ببينيـد  (نـدارد  
روابـط متقابـل   ] ايجـاد [سيستمهاي تحليلي جديد مبتنـي بـر انديـشهء بـومي و             ] اجراي[ر  برخي جوامع، مربيان محليّ د    

  ). Dei, 1994; Lawuyi, 1991(جهت بهبود توسعهء آموزشي پيشقدم شده اند 
امروزه، نشانه هاي احياي فرهنگي و فعاليت مجدد منابع فرهنگي بومي در راستاي جهت دهي به مسائل اجتماعي                  

اعتقـاد بـر ايـن اسـت كـه بـراي       ). Brock-Utne, 1996; Tedla, 1994(يش به چشم ميخـورد  جاري بيش از پ
آغاز شود و راه حلهاي بومي براي مـشكلات داخلـي     » آگاهي از درون  «ترويج آلترناتيوهاي اصيل آموزشي ميبايست      

و فراينـدهاي بـومي   به عنوان مثال، در قدم اول بايد از تجربـه آمـوزش در كـلاس درس شـروع كـرده             . آشكار گردد 
را درك نمائيم تـا نحـوه برخـورد مـدارس و دانـشگاهها، مربيـان و       ) تدريس، يادگيري و مديريت آموزشي (آموزش  

دانش آموزان، اجتماعات و خانواده هـا را بـا فـشارهاي ناشـي از چالـشهاي روزمـره اي كـه در محيطهـاي اجتمـاعي                           
 ;Mbilinyi, 1998؛ 1992همچنين ببينيد مزروعي و مزروعي، (مختلف رو در رويشان قرار ميگيرد، مشاهده كنيم 

Sifuna, 1992 .(  
البتّه، براي درگير ساختن اجتماعات و خانواده ها در پروسه هاي آموزشي، در درجه نخست به از ميـان برداشـتن                    

و جوامع بنيادي ناآشـنا  موانع اجتماعي ناشي از نقش تفرقه افكنانه زبانهاي تحميلي و رسمي كه غالباً براي مردم عادي        
پذيرش محترمانه زبانهاي مادري دانش آموزان و قانوني شدن تدريس و يـادگيري بـا آن زبانهـا در          . هستند، نيازمنديم 

  .  اجتماعي باشد-مدارس و دانشگاهها ميبايست طلايه دار تمامي پيشرفتهاي آموزشي
  

  تجارب شخصي 
ب را كه هنـوز موجـب بازتوليـد روابـط اسـتعماري ميـشود، از       آموزشي رايج در كشورهاي جنو اين مقاله، شيوه

به دليل موقعيت آكادميك اين نوشته، مهم است كه جايگاه خـاص خـود را پذيرفتـه و           . جهات مختلف نقد مي نمايد    
از آن روست كـه بـه مـشاركت در ابقـاي دانـش غالـب و              » نقد خود «تعهد به   . نسبت به آن نگاهي نقاّدانه داشته باشيم      
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نقد «در جاي ديگري اشاره دارد، نميتوان اجازه داد تا ) 2002a(البتّه، همانطور كه دئي   . استعماري، اقرار كرده باشيم   
از اين رو، ما به پـروژه خـود   . موجب بلا اثر شدن همياري سياسي به سوي دگرگون ساختن روابط حاكم گردد » خود

مـي نگـريم تـا    » ن يافتـه در اقتـصاد، سياسـت و قـدرت اجتمـاعي     عـدالتي سـازما   مساله بي«بيشتر بعنوان آشكار كننده 
نميتوان انكار كرد كه از بين بردن مظـاهر شخـصي شـده اسـتعمار و     ). Armour, 1993: 1(» ]شخصي[گرايشات «

ت آكادميـك                امپرياليسم براي ايجاد يك تغيير سيـستمي در تعـادل قـدرت كـافي نيـست؛ كـساني از مـا كـه بـه فعاليـ
  .مي يابند» نظريه پرداز«نظر سلسله مراتبي اغلب خود را يك عامل صرفاً مشغولند، از 

در طـي دوران  . جورج دئي، ايام كودكي و تحصيلات ابتدائي خود را در سيستم مدارس محليّ غنا سـپري نمـود                 
ي بـه عنـوان   همانند بسياري ديگر از غنائيها، وي نيز بـه زبـان انگليـس   . تحصيلات رسمي او، انگليسي زبان آموزش بود    

البتّه، پروژه استعمارزدائي آكادميـك در طـي سـالها بـه او آموخـت كـه       . محور فرهنگ و سياست وابستگي پيدا كرد   
زبان براي او . حفظ حس بومي بودن زبان تا چه اندازه براي اثبات تاريخ و هويت فردي و اجتماعي حائز اهميت است      

از آنجائيكـه زبـان   . له آن، جامعـه، فرهنـگ و تـاريخ خـود را درك كنـد      به وسيله اي قدرتمند مبدل گرديد تـا بوسـي         
استعمارگران براي گسستن پيوندهاي بين يك فرد با جامعه، فرهنگ و تاريخش به كار گرفته ميشود، دئـي لازم ديـد               

. بـر داشـت  البتّه اين پروژه ريشه كني مخاطراتي نيز در     . تا در طرحهاي ريشه كني سلطه زبان انگليسي مشاركت جويد         
يك پاسخ مناسب، كسي بايد وجود ميداشت تا علاوه بر انجام بازنگري اساسي در زبان بـومي،  ] يافتن[بنابر اين، براي    

وي . تفـاوت، تـوان، تمايـل و تنبيـه باشـد     ] بيـان [به طور همزمان نشان دهد كه اين زبان ميتواند جايگاهي استوار براي            
كه ناشي از غفلت نسبت به زبان بومي يا ناشي از تلاش براي افزايش   - خود آموخت تا در برابر تمامي نقايص وجودي      

  . مقاومت به خرج دهد-مهارت در زبان مسلطّ بودند
تحصيلات ابتدائي و متوسطه خـود  . عليرضا اصغر زاده، در يك خانواده آذربايجاني در شمالغرب ايران متولّد شد 

ت خوانـدن و     . وي بـه اتمـام رسـاند   ل ـدوره سلطنت پهدر  ) آذربايجان ايران (را در آذربايجان جنوبي      بـه علـّت ممنوعيـ
. آذربايجاني در ايران، وي مجبور شد تا تحصيلاتش را بـه زبـان مـسلطّ فارسـي تكميـل نمايـد              ] تركي[نوشتن به زبان    

ه زبـان مـادري   همانند ميليونها شهروند غيرفارس ايران، خيلي زود با درد و رنج ناشي از ناتواني در خواندن و نوشتن ب ـ   
، و متكلمّـي بـه يـك    )1977براهنـي،  (» يتيم زباني«اساساً، وي نيز مانند اكثريت شهروندان ايراني به يك   . آشنا گرديد 

  ).Anzaldua, 1987(تبديل شد » زبان يتيم«
  [...] ما كابوس زبان شما هستيم، گمراهي زبان شما،

  .ما به زبان يتيم تكلمّ ميكنيم[...] گوئيم ما مصلوب فرهنگي هستيم، چرا كه به زبان آتش سخن مي
)Anzaldua, 1987: 206 ( 

، بـا تكفيـر   ]ايـن پـروژه  . [در ايران عصر پهلوي، نابودي زبانهاي مادري غيرفارسي به نحو سيستماتيك دنبال ميشد   
  .بودنياكان، توهين به تاريخ، به فرهنگ و به حس اصالت، بومي بودن و اعتبار گروههاي غيرفارس همراه 

لازم به ذكر نيست كه تمامي اين اعمال، در راستاي شتاب دهي به آسيميلاسيون شديد اجتماعات در اقليت نگاه                    
ماشـين يكـسان    بـه عنـوان موتـور محركـه    » كلاس درس«و در طي پروسه آسيميلاسيون، . داشته شده به انجام ميرسيد

 را دريافـت و بـه اشـخاص جديـد     ... و بلوچهـا و اعـراب  سازي گروه مسلطّ عمل مينمود، كه دائمـاً تركـان، كردهـا،       
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در نتيجه، نقشهء استعماري حذف و طرد زبانهاي مادري ما وسيله اي شد براي مقابلـه بـا      . فارسيزه شده تبديل مي كرد    
روند طبيعي توسعه آگاهي اجتماعي؛ و همزمان، صدمات روحي و رواني مادام العمري را به احساس كرامت انـساني،       

تعجب آور نيست وقتي نويسندگان و شاعران فاضلي را مـشاهده ميكنـيم كـه      . اد به نفس و غرورمان وارد ساخت      اعتم
شـايد، ايـن فقـدان آرامـش روحـي،      . بعد از خلق آثار متعدد به زبان مسلطّ، به سـوي زبـان مـادري خـود بازميگردنـد        

ن را به بازگشت به سـوي زبـان مادريـشان وادار    احساس تعلقّ و غرور بومي باشد كه از عمق وجدانشان برخاسته و آنا            
مثالهائي متعددي را براي چنين بازگشتي ميتوان برشـمرد، علـي الخـصوص در كـشورهاي اسـتعمار زده                   . ساخته است 

شاعر تاميلي است كه بيانگر سفر دردناك و مشقتّ بار وي از زبـان انگليـسي            » پارتاساراتي. ر«اين، شهادتنامه   . جنوب
  : است- زبان تاميلي-دري اش به زبان ما

  زبان من در زنجيرهاي انگليسي گرفتار است،
  .پس از يك نسل، به سوي تو باز ميگردم
  ]مترجم/ زبان تاميلي يكي از زبانهاي دراويدي است[به انتهاي لگام دراويدي ام رسيده ام، 

  با ولع تمام تو را ميخواهم،
  )Parthasarathy, 1977: 44(... زبانم بند مي آيد، ترديد دارم

  
مسلط، معمولاً رفتارمان را مملـو از كبـر و نخـوت توخـالي              ] طبقه[از طرف ديگر، توانائي ما در استفاده از دانش          

و نـه  (به دليل تحصيل به زبان استعماري، تمايل داريم تا خود را در موقعيتي بپنداريم كه به نظر ميرسد اغلـب              . ميسازد
استعماري نه تنها به افزايش پيوندهاي ما بـا جامعـه مـان    / استفاده از زبان غالب. دا ميكند ما را از مردم بومي ج     ) هميشه

كمك نميكند، بلكه موجب ميشود تا زبان محليّ خود را چنان بي ارزش سازيم كه گاه ممكن است به خاطر صحبت          
 wa، 2001يـد بـه اصـغرزاده    نگـاه كن . (به زبان بومي دچار شرمندگي شويم و يا حتي در مدرسـه مـا را تنبيـه كننـد    

Thiongo, 1986.(  
شوك آور است كه در دوران ما هنوز برخي از مديران مدرسه و مسئولان آموزشـي بـه دنبـال ممنـوع سـاختن و             

بـه  (تحقير زبانهاي قومي هستند و دانش آموزان را به خاطر صحبت به زبان مادريـشان در كـلاس درس تنبيـه ميكننـد         
آمـوزش  ). Skutnabb-Kangas & Phillipson 1994a, Skutnabb-Kangas, 2000عنوان مثال ببينيد 

دانش آموزان در اقليت نگاه داشته شده دريك چنين محيط غيـر دوسـتانه اي، اغلـب احـساس خـواري و درمانـدگي        
ي فقدان عزّت نفس، اعتماد به نفس، و احساس كرامـت انـساني از طـرد زبـان مـادر     . شديدي را به آنان تحميل ميكند 

  .نشات ميگيرد
چون زبان بـومي،  . به اين ترتيب، طرح ما عبارت از آن است كه امكانات موجود، به نفع زبان بومي استفاده شوند           

مبناي علمي استوار و نهادينه اي است كه از طريق تفكرّات متنوع بومي عرضه ميشود و ميتواند پروسه رايج آموزش و 
امروزه، در بسياري از كشورهاي جنوب، مربيان منتقد به نوجوانـان  . وق دهدتحصيل را به سوي چالش و بازانديشي س   

يـك  ] در عـين حـال    [مي آموزند تا صاحب آگاهي، اعتماد به نفس و خودكفائي شده و خود را يك انـسان بـومي و                     
  .شهروند جهاني بدانند
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ي بـر عهـده دارد   در اين تحول،. و هويت پيشرفت ميكند» خود« پروسه يادگيري به واسطه ترقيّ    .  زبان نقش مهمـ
خـود  » بـومي «مليّ ميتواند به دانش آموز امكان دهـد تـا از جايگـاه    / قومي/ به عقيده ما، تدريس نقاّدانه زبانهاي محلي   

ت او را سـاخته و ميـسازد، بـا ايـدئولوژي اروپـائي         ]بومي بودن [محافظت كند؛ و      آمريكـائي نيـز   -، ماوراي آنكه هويـ
  .آميخته ميگردد

ايه دلگرمي است كه امروزه، آموزش و پرورش نقاّدانه در بسياري از كشورهاي جنوب، انكار تاريخي زبانهـاي         م
همچنين، برخي از مربيان از تركيب و سنتز علوم مختلف        . بومي و در اقليت نگاه داشته شده را به چالش كشانده است           

/ تجربيات آموزشي آنان، طرحي از يك دانش محلـّي ). 2000نگاه كنيد به دئي و ديگران، (و متفاوت سخن ميگويند  
جامعـه در  / بومي بر اساس درك ارتباط بين زبان، هويت و فرهنگ را ترسيم ميكنـد و نيـز رابطـهء بـين فـرد و گـروه                    

  . راستاي تاثير نهادن بر تعليم و تربيت متحول را تبيين مي نمايد
وان مثـال نـشان داده كـه چگونـه يـك معلـّم غنـائي        بـه عن ـ ) 2000b, 2002a ,1999(دئي، در جاي ديگري 

تصريح كرده كه در دانشگاه محليّ آموخته است تا علوم را با ديد متفاوتي بنگرد، ديدگاهي كه مستلزم ادغام پروسـه   
در /هاي علمي دانش بومي و تجربه خود، تجربه ديگران و تجربه محـيط بـا مـشاهده مـستقيم پيرامـون و روابطمـان بـا                  

اين مساله ميتواند به عنوان مبنائي براي آموزش و پرورش چالش برانگيز نسبت به انكـار تـاريخي و مـداوم        . محيط بود 
همچنين ميتواند آلترناتيوي آموزشي باشـد كـه بـه فهـم و ادغـام         . آگاهيها، علوم و زبانهاي بومي آفريقائي تفسير شود       

  . روسه هاي آموزشي در دنيا محسوب گرددروشهاي مختلف مشاهده و تفسير توجه نموده و جزء لاينفك پ
در درون اين آگاهي، مفاهيم نظري و عملي مربـوط بـه آمـوزش و               . آگاهي بومي در زبان مردم انعكاس مي يابد       

تحصيل جاي گرفته اند؛ آنچه كه آموزش و تحصيل بايد باشد و آنچه كه پيوستن فرد به جمع معني ميدهد تا موجب             
ترديـدي در ايـن نيـست كـه     ). Dei, 2002bببينيـد  ( راستاي تحول امر آموزش گردد عمل سياسي قابل توجهي در

بشر، نه تنها از طريق موقعيتهاي مفهومي مادي و عيني به درك و عمل در جهان ميپـردازد، بلكـه از خـطّ مـشي هـاي                         
 نحوهء ادراك، آمـوختن  .آگاهانه اي بهره ميبرد كه در جهت درك فرهنگ، تاريخ و هويتهاي بومي تكامل يافته اند             

و دريافت ما از اين طرق آگاهي بخـش و حـضور مـا در جهـان، بـراي پروسـه هـاي آموزشـي در مكانهـا و زمانهـاي            
  . متفاوت و براي افراد متفاوت جنبهء حياتي دارد

  
  موارد تحقيقاتي و روش جمع آوري اطلاّعات
مراهـي زبـان و مباحـث تربيتـي امـر تـدريس در يـك               ه ما، لازم ديديم تا يك مطالعه ميداني قوم شناسانه درباره         

ــوب تركيــب نمــائيم    ــشناسانه در كــشورهاي جن ــه موضــوعات زبان ــازنگري نقاّدان ــا ب ــي را ب ــن روش . اجتمــاع محلّ اي
متدولوژيك بر آن است تا نقاط همگرائي و واگرائي در اين مبحث را ترسيم كند كـه چگونـه مـردم محلـّي، زبـان و                

 ميكنند و چگونه زبـان در شـرايط اسـتعماري نهادينـه ميـشود؟ همچنـين قـصد دارد تـا                   موضوعات آموزشي را درك   
روشهائي را شناسائي كند كه مردم محليّ از طريق آنها، ارتباط هدايت مسائل زباني همـراه بـا تفاوتهـاي زبـاني را در                        

  . جستجوي گزينه هاي صحيح آموزشي در كشورهاي جنوب، مشاهده نمايند
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غنـا  : جنوب تدوين گرديده است] كشورهاي[ه شد، اين تحقيق بر اساس دو مورد تحقيقاتي در         همانطور كه اشار  
در مورد غنا، اين مقاله بر مبناي يك مطالعه قوم شناسانه ميداني درباره تجارب واقعـي آمـوزش در كـلاس و                  . و ايران 

وزشـي، چالـشهاي اسـتفاده از زبـان     مدرسه و عكس العملهاي دانش آموزان، معلمّان و والدين در برابر اصـلاحات آم           
اين مقاله همچنين به امكانـاتي اشـاره ميكنـد    . را به عنوان زبان آموزش برجسته ميسازد   ) در اين مورد، انگليسي   (غالب  

ايـن مبحـث بـه روشـن سـاختن      . كه زبانهاي بومي در جهت نيل به توسعه اصالتمند اجتماعي در اختيـار مـا ميگذارنـد           
هدف آموزشي كليّ . ده جهت گيري به سوي آموزش اصيل و پايدار در راستاي توسعه ميپردازد          تاثيرات، نتايج و آين   

اين قسمت عبارتست از آنكه نحوه شركت نتايج تحقيقاتي در توسعه يك بدنه علمي در راسـتاي تحـول آمـوزش در           
  . غنا را به طور نقاّدانه بررسي كند

بـر پايـه يـك برنامـه قـوم          ) كه توسط جورج دئـي اجـرا ميـشد        (نا  اساساً، اطلاعات ميداني براي مورد تحقيقاتي غ      
ايـن مقالـه نتـايج    .  در مدارس و اجتماعات محليّ آغاز شـد        1997جولاي  شناسانه مداوم قرار داشت كه اجراي آن از         

انش  د30در هر يك از اين دو مدرسه، .  آشكار ميسازد1997حاصل از بررسي دو مدرسه غنائي را در تابستان و پائيز          
اين مصاحبه ها، بـا بررسـي روش تـدريس و    . آموز به طور فردي و در گروههاي آزمايشي مورد مصاحبه قرار گرفتند   

 25 نفـر از والـدين و        28همچنين، بـا    . نيز آزمايشهاي مربوط به برنامه تحصيلي و شيوه هاي مديريتي تكميل گرديدند           
  . اضافي به عمل آمدنفر از معلمين، مديران و مربيان نيز مصاحبه هاي 

براي انتخاب دانش آموزان، نخست با مدارس و مربيان تماس گرفته شد و پيشنهاد مصاحبه بـا دانـش آمـوزان در              
اين طبقه بندي، تفاوتهاي موجود در برنامـهء تحـصيلي، جنـسيت،            .  ارائه گرديد  SSS3 و   SSS1  ،SSS2 سه سطح 

والدين و دانش آموزان مـورد مـصاحبه از اجتماعـات       .  مينمود سن و تا حدودي قوميت مصاحبه شوندگان را منعكس        
از . در صورت امكان، اولياء و سرپرستان دانش آموزان مصاحبه شونده ترجيح داده ميشدند            . مشابه انتخاب شده بودند   

ير در مـورد سـا  . مدارس، مربيان و دانش آموزان كمك گرفته شد تا با ايـن والـدين و سرپرسـتان رابطـه برقـرار شـود                  
الان اجتمـاعي،            والدين، محققّان از اجتماعات محليّ بازديد كرده و از طريق تماسهاي شخصي با معلمّـان محلـّي و فعـ

 1997در ادامه مطالعـات سـال   . والدين و سرپرستان مايل به مصاحبه را به شركت در پروژه تحقيقاتي تشويق مينمودند 
، شـوراي تحقيقـات علـوم اجتمـاعي و     )Dei, 1999, 2000aيد بـه  نگاه كن(كه توسط بنياد اسپنسر آغاز شده بود (

ايـن مطالعـات جديـد،    . مطالعـاتي سـه سـاله جديـدي را بنـا نهـاد          دوره 1999 در سـپتامبر     )SSHRC(انساني كانـادا    
 تحقيقات قبلي را توسعه داده و با بهره گيري از طيف وسيعي از مدارس، مربيان، دانش آموزان، والدين و اجتماعـات،  

  . مسائلي همچون آموزش و پرورش اقليتها در غنا را بررسي نمود
در اين مطالعهء مستمر، از شركت كنندگان دربارهء برداشـتها و نقطـه نظراتـشان راجـع بـه نوآوريهـاي آموزشـي                      

آموزش جاي ميدهند  اين ابتكارات، فرهنگ، زبان، تاريخ و آگاهيهاي بومي را در پروسه. جاري پرسش به عمل آمد   
. با آموزش رسمي ارتبـاط برقـرار نماينـد   ] خود[و به دانش آموزان كمك ميكنند تا مابين احساسات معنوي و جايگاه      

 نفر از  80 نفر از كارمندان وزارت آموزش و پرورش و كارشناسان خدمات آموزشي غنا، به همراه بيش از                50قريب به 
 مورد مصاحبه قرار گرفتنـد تـا از   2001 تا 1999ل سالهاي  نفر از اساتيد آنان در خلا    12دانشجويان بومي و نزديك به      
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ديدگاه آنان نسبت به نوآوريهاي اصلاحي آموزشي و چالشهاي مرتبط با تنوع و تفاوت جمعيت تحت تعلـيم در غنـا                     
  :سوالات كليدي تحقيق عبارت بودند از. اطّلاع حاصل شود

آموزان و نيز دانسته هاي بنيـادي فرهنـگ    چگونه مدارس بايد فرهنگ خانگي و خارج از مدرسه دانش            )1
  آنان را در برنامه آموزشي خود مورد توجه قرار دهند؟) بومي(

چگونه مدارس بايد زبانهاي آفريقـائي و سيـستمهاي آموزشـي را در برنامـه هـاي مـديريتي، تحـصيلي،                      )2
 تربيتي و ارتباطي كلاسهاي درس تعريف و ادغام كنند؟

 ان در جهت درك خود، انسانيت و جايگاه اجتماعي شان ياري رسانند؟ چگونه مدارس بايد به فراگير )3

چگونه يك چنين منبع آگاهي به فراگيران و مربيان اجازه ميدهد تا ارزش فـردي و جمعـي خـود و نيـز                       )4
 مسئوليتهاي متقابلشان را تعريف كنند؟

چگونـه  «سوال ديگري را نيز مطرح نمود، اين تحقيق با بذل توجه ويژه نسبت به مباحث زبانشناسي و تنوع زباني،            
پاسخ به اين سوال، بحثهـا و تحليلهـاي جـالبي را در             » مدارس بايد با تفاوتهاي زباني بين دانش آموزان برخورد كنند؟         

ايـن مبحـث، بـر روي ديـدگاههاي افـراد محلـّي             . در سيستم آموزشي غنا پيش روي ما قـرار داد         » مساله زبان «رابطه با   
هاي رسمي و بومي و بر روي قابليت هاي موجود جهت ايجاد تحول اجتمـاعي و پيـشرفت در اصـلاحات               دربارهء زبان 

  .آموزشي با ارجحيت تدريس زبانهاي بومي در مدارس، تمركز خواهد كرد
در مورد ايران، بيشتر اطّلاعاتي كه مقاله بر آنها تكيه دارد از تحليل محتواي متون درسي، اسناد رسـمي، روزنامـه               

علاوه بر  . و دوره جمهوري اسلامي جمع آوري شده اند       ) 1925-1978(ها و نيز تاليفات تاريخي و ادبي رژيم پهلوي          
دربارهء مسائل زباني ايران، از اسناد آرشيوي تعدادي از گروههاي مباحثه اينترنتي مهـم نيـز         ) اصغرزاده.ع(اين، محققّ   

ايـن اشـخاص نيـز    . ود و برخي اشـخاص ديگـر سـود جـسته اسـت         محققّ همچنين از تجربيات خ    . استفاده نموده است  
. همانند خود محققّ به عنوان اعضاي گروههاي قومي غيرفارس در سيستم مدارس ايران به تحصيل و كار پرداخته اند                   

  :در قدم اول، محققّ بر مسائل زير تمركز نموده است
ات،  .  اسلاميجمهوري واستفاده ابزاري از ادبيات دولت ساخته در هر دو دوره پهلوي   )1 به واسطه اين ادبيـ

نقش قهري دولت به عنوان كارگزار گروه غالب بررسي ميـشود تـا راههـائي كـه دولـت از طريـق آنهـا                  
وضعيت محكوم گروههاي در اقليت نگه داشته شده را تحكيم نموده و سياستهاي زباني تاسف بار خود             

  .را اعمال ميكند، بازشناخته شود
ليد شده توسط گروه مسلطّ فارسي زبان و روشـنفكران فـارس زده بـراي تقويـت آگاهانـه يـا                     ادبيات تو  )2

 .ناآگاهانه موقعيت زبان فارسي به عنوان زبان برتر، تمامي زبانهاي قومي ديگر را سزاوار نابودي ميداند
 چه به زبان گـروه   ادبيات توليد شده توسط اعضاي جوامع در اقليت نگاه داشته شده، چه به زبان خود و     )3

به واسطه اين ادبيات، نقش مهم زبان به عنوان وسيله بيان خلاّق، پيشرفت فكـري و روانـي،               . گروه مسلطّ 
 .خودشناسي و مقاومت در برابر سلطه آشكار ميشود

ا و  در بررسي مـسائل زبـاني غن ـ      » تحليل نقاّدانه محتوا  «و  » مطالعه ميداني «مزاياي مهم ادغام دو روش متدولوژيك       
از طرفي، ما قادريم تا نشان دهيم كه چگونه مسائل زباني بـا سـوالات فرهنگـي و هـويتي در               . ايران امري بديهي است   
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از طرف ديگر، ما پيچيدگيهاي ناشي از تحميل زبان غالب بر گروهي از مـردم را        . سطح بومي تحصيل همگام ميشوند    
همچنين ما ميتـوانيم معنـاي   . ل ايفا ميكند، بيان خواهيم نمودآشكار كرده و نقشي را كه سيستم آموزشي در اين تحمي         

  .مقاومت در برابر هژموني زباني توسط روشهاي ديگر تدريس و تربيت نقاّدانه را نشان دهيم
 

   چهارچوب نظري
از منظر تئوري، اين مقاله براي درك مسائل مربوط به فرهنگ، تفاوتهاي اجتماعي و هويت از يـك چهـارچوب               

گزينـه  ] پياده سازي[لي، انتقادي و ضداستعماري بهره ميبرد و از همين چهارچوب، براي بررسي مثالها و دلايل        استدلا
» بيگانـه «در اينجا تنها به طور سـاده        » استعماري«اصطلاح  . هاي آموزشي صحيح در كشورهاي جنوب سود مي جويد        

چهارچوب ضداسـتعماري عبـارت اسـت از    . ز با خود داردرا ني » تحميلي و غالب  «معنا نميشود، بلكه مفهوم     » اجنبي«يا  
كلونياليستي توليد آگاهي   / اين چهارچوب با ساختارهاي امپرياليستي    . تئوريزه نمودن مسائل ناشي از روابط استعماري      

  .  و اعتبار بخشي به آن، شناخت بوميت و منابع سودمند براي فعاليت و مقاومت سر و كار دارد
ت، ديدگاه ضداستعماري عبارت است از كنكاش درباره پيكره قدرت نهفته در ايده ها، فرهنگها          از منظري متفاو  

روش ). Foucault, 1980  و همچنـين Fanon, 1963; Memmi, 1969(و تاريخچه توليد و اعمـال آگـاهي   
ي و تعاملات اجتمـاعي  ضداستعماري، اهميت توليد دانش بومي بر پايه تاريخ فرهنگي، تجربيات روزمره زندگي انسان   

چگونگي و جايگاه انسانها ميبيند، و اين    ] تعريف[اين روش، آفرينش آگاهي را به عنوان سرآغاز         . را مشخّص ميسازد  
در نتيجـه، ديـدگاه   ). منابع رسمي و غير رسـمي توليـد دانـش         (به معناي شناخت آگاهي از منابع و مراجع متعدد است           

ه اگر آگاهي با مردم و تجارب روزمره آنان هـم نفـس شـود، از نظـر اجتمـاعي و            ضداستعماري بر اين عقيده است ك     
  همانطور كه جاي ديگري اشاره نموديم،. خواهد بود] با آنان[سياسي نيز در تناسب 

مجادلات ضداستعماري از اين حقيقت ناشي ميشوند كه نيروها، ساختارها و روابط متفاوتي بر تعـاملات انـساني                  «
اشخاص، گروهها و جوامع، در درون ساختارهاي اقتدار و سلطه ارزشهاي متفاوتي مي يابند، با تـاريخ،                 . دفرمان ميرانن 

هـدف از  . از هـم بـاز شـناخته ميـشوند     ... پيچيدگيهاي جغرافيائي، و تقسيمات اجتماعي از قبيل طبقه، نژاد، جنـسيت و           
اي جدل و مقاومت كـه گروههـاي مختلـف در         بحثهاي ضداستعماري عبارتست از مهيا ساختن يك حوزه عمومي بر         
گـر   كنند و سپس، سيـستمهاي سـلطه      » ابراز وجود «اقليت نگاه داشته شده، تحقير شده و تحت ستم قادر باشند در آن              

  »)317: 2001دئي و اصغرزاده، . (مقتدر و غالب را به چالش كشانده و  از ميان بردارند
 ه ويـژه اي را بـه تـدريس زبانهـاي غالـب و بـومي در       اين مقاله، با استفاده از يك چهارچوب ضداستعماري، توج

ت و آمـوزش در مـدارس و        همزمـان، پرسـشهاي عمـده تـري را دربـاره          . مدارس مبذول ميدارد   توليـد آگـاهي، هويـ
  .  تحصيلات مطرح ميكند

وانند دسـت بـه دسـت    هدف آموزشي ما عبارتست از تعمق بيشتر در اينكه چگونه دانش بومي و فعالان محليّ ميت        
اين مقالـه بـا ارايـه طرحـي منـسجم بـر مبنـاي ادغـام         . هم دهند تا تدريس، تحصيل و توسعه مورد بازنگري قرار گيرد      

زبانهاي محليّ و آگاهيهاي بومي، سعي دارد تا تعيين كند كه چگونه جوامع بومي، به تعريف و تبيين حس پيوسـتگي             
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 همچنين نشان ميدهد كه چگونه آگاهي فرهنگي پايه اي و بومي و بازشناسـي      .بين فرهنگ، هويت و جامعه ميپردازند     
  . فرهنگ و هويت توسط افراد، براي فعاليت موفقّ مدارس و پيشرفت دروني ارزش حياتي دارد

  
  زبان در محيط آموزشي غنا

حمايـت دولـت قـرار      زبـان تحـت      9تعداد  .  ميليوني غنا به بيش از هفتاد زبان مختلف صحبت ميكنند          19جمعيت  
. دارد كه تدريس آنها در مدارس و دانشگاهها تشويق ميشود و عموماً توسط رسانه ها و مطبوعات مـورد اسـتفاده انـد          

انگليسي زبان رسمي اسـت و بـه       . آكان، دگاره، دانگمه، داگباني، ائو، گا، گونجا، كاسئم و نزما         : اين زبانها عبارتند از   
بيش از هفت ميليون غنائي به دو زبان بـسيار  . هها، دواير دولتي و تجارت به كار ميرودطور معمول در مدارس، دانشگا  

» گـا «؛ و بالغ بر يك ميليون نفر به دو زبان نزديك به هم        »ائو«؛ نزديك به دو ميليون نفر به زبان         »فانتي«و  » توئي«مشابه  
نگليسي در طي دوران استعمار بر غنائيها و ساير زبان ا). Awoniyi, 1982همچنين ببينيد (تكلمّ ميكنند » آدانگبه«و 

 زبانهـائي را  1جدول .  ادامه داشته است1960 شروع و تا سالهاي 1880ملل آفريقاي غربي تحميل شده كه از سالهاي       
  :نشان ميدهد كه در غنا به رسميت شناخته شده اند

  
ت     (تركيب زباني جمعيت غنا     : 1جدول   باسـوادي  ؛ نـسبت    19،162،000كـل جمعيـ

64(%  
  منطقهء تحت سكونت  جمعيت  گروه قومي/ زبان
 -جنــوب /  مركــز-جنــوب  7،000،000  )شامل آسانته توئي، فانته و آكواپئم توئي( آكان 

  شرق
   غرب-شمال  1،200،000  )جنوبي( دگاره 
  شرق/ Voltaناحيهء   825،900   دانگمه
  شمالي/ مركزي  540،000   داگباني

  شرق/ Voltaهء ناحي  1،615،700   ائو
  مركزي  300000   گا

  مركزي/ غرب  250،000   گونجا
  مركزي/ شمال  100،000   كاسئم
  مركزي  285،800   نزما

  مركزي/ شمال  121،200  تومولونگ/  سيساله
   غرب-شمال  99،100   والي
  -  6،824،300  ساير
  )Ethnologue) 2002aاين ارقام متعلقّ اند به : منبع
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 غنا دست به يكـسري اصـلاحات آموزشـي زد كـه هـدف آن، هـدايت رابطـه بـين آمـوزش و                 ،1970از سالهاي   
در بسياري از موارد، اين اصلاحات نيك انديشانه از دستيابي به حداقل اهداف مورد نظـر    . نيازهاي بومي و جهاني بود    

از احكام ) دي و نيروي انساني   ما(بازماند، چه به دليل فقدان الزامات همه جانبه سياسي و چه به دليل دشواري حمايت                
 در غنا، بر آن بود تا در ميراث اسـتعماري بـه جـا               1990 تا   1980اصلاحات سالهاي   ). 1993دئي،  (اصلاحي آموزشي   

غربي تحول ايجاد كند و ساختار و محتوائي جديد و قائم بـه ذات، متناسـب     / مانده از سلطه طبقه ممتاز اروپاي شمالي      
  .بومي غنا به وجود آوردبا آگاهيها و نيازهاي 

 از دوره هـاي  6-3-3-4از منظر ساختار، اين اصلاحات با سـازماندهي مجـدد آمـوزش رسـمي در يـك سيـستم            
در اين سيستم، شش سال براي تحصيلات ابتدائي، سه سال براي راهنمائي، سـه سـال بـراي                  . تحصيلي مشخّص ميشود  

اي كسب يك مـدرك دانـشگاهي يـا سـاير دانـشنامه هـا در نظـر                  دبيرستان يا آموزش فنيّ و حرفه اي و چهار سال بر          
 تكيه ميكرد؛ كه در آن شش سال براي دوره ابتدائي، 6-4-5-2ساختار آموزشي قبلي بر يك سيستم    . گرفته شده بود  

  . چهار سال براي راهنمائي، پنج سال دبيرستان و دو سال براي پيش دانشگاهي در نظر گرفته ميشد
دوره هاي تحصيلي همچنين بر آن بود كه بـر دسترسـي و ارتبـاط بـا رياضـيات، تكنولـوژي       اصلاحات جديد در    

، ورود آفريقـا بـه   »ظرفيت سازي انساني«علمي، علوم اجتماعي و تخصصهاي فنيّ تاكيد كند تا از طريق آموزش براي            
چـون برقـراي سيـستم    ، هم»تعـديل سـاختاري و بخـشي   «به اصطلاح مـالي، اصـلاحات   . اقتصاد جهاني را شتاب بخشد   

كارمندان، معلمان و كتـب درسـي، قـصد داشـت تـا صـرفه        جديد دستمزد، تشويق آموزش عمومي، و كاهش بودجه  
  .جوئي و بازگشت هزينه ها را تسريع كند

، وزارت آموزش و پرورش در پاسـخ بـه شاخـصهاي ضـعيف تحـصيلي اولـين دوره فـارغ التحـصيلان                       1994در  
تـشكيل داد كـه در طـرح تحـصيلي آن،           ) ERRC(يته بازنگري اصلاحات آموزشي     ، يك كم  1987اصلاحات سال   

تعداد افراد اصلي تحت تعليم كاهش يافت و برنامه هاي ديني و معنـوي جديـد بـراي آمـوزش ارزشـهاي مـذهبي در                
هـا و   تاكيد ويژه اي بر تدريس فرهنگ بـومي، زبان        . تدريس زبانهاي بومي، مهارتهاي زندگي و فرهنگ علاوه گرديد        

در مباحثاتي كه با معلمّان، مربيان و دانش آموزان درباره موضوع خـاص زبـان           . مذهبي وجود داشت  / آموزش معنوي 
  .به عمل آمد، نقطه نظرات جالبي ابراز گرديد كه ذيلاً تقديم ميشود

  
  )تمامي اسامي مستعارند(اظهارات مصاحبه شوندگان غنائي 

قعيت اغلب معلمّان مصاحبه شونده نسبت بـه موضـوع زبـان و فرهنـگ را بـه         ، معلمّ رياضيات، مو   »دانكوا«روايت  
در نـوار  . بـه اتمـام رسـاند   » كـالج دانـشگاهي آمـوزش   «، دانكوا تحصيلات خـود را در   1997در  . روشني نشان ميدهد  

د؛ كاستي كه از مصاحبه با او ضبط شده، وي درباره نقش زبان و فرهنگ در اصلاحات جديد آموزشي سخن ميگوي ـ        
  :اينكه چگونه اين نقش به احساس كرامت انساني، هويت و پذيرش تاريخ و ارزشهاي اجتماعي ياري ميرساند

الي را در سيـستم          . اين است آنچه كه مـن ميتـوانم ببيـنم         . فرهنگ زبان است و زبان، فرهنگ     « فرهنـگ، نقـش فعـ
افـراد، از طريـق ايـن    . خـود جـاي داده اسـت   آموزشي جديد ايفا ميكند؛ زيرا مبحثي به نـام مطالعـات فرهنگـي را در                
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بررسيها، به حقيقت فرهنگ پي برده و اعمال و عبادات و كارهاي ديگر را به سرانجام ميرسانند، عملكرد آنهـا وجهـه            
  ]28/08/97[» ...موسيقائي دارد

ه هـا حمايـت   اين زبانهاي محليّ اند كه از ارزشهاي فرهنگي، هويتهاي فردي و جمعي، اخلاق، علايـق و خواسـت           
زبان، وظيفه انتقال معاني، روابط، تفكرّ شخـصي و       . زبان، براي درك بينش خود و ديگران حائز اهميت است         . ميكنند

در زماني كـه ايـن پـژوهش    . بسياري از فراگيران غنائي با اين نظر موافقند  . انتقادي به پروسه يادگيري را بر عهده دارد       
وي، زبان، تاريخ و فرهنگ را براي تـدريس كارآمـد مهـم             .  دوره معلمّي خود بود    در حال اتمام  » اودوم«انجام ميشد،   

  :او، از اتحّاد بين زبان و فرهنگ سخن ميگويد. ميداند
... معيارهـا و قـوانين را     ... اجازه دهيد بگويم از اين نظر يكسانند كه زبان        ... في الواقع، زبان و فرهنگ يك چيزند      «

رهنگ به ما برخي از معيارهاي سنتّي و قوانين مان را مي آموزد؛ حتيّ به ما اجازه ميدهد    و همچنين، ف  . به ما مي آموزد   
تا درباره آينده بيشتر بدانيم زيرا درباره آنچه كه در آينده از فرهنگ ما پديد خواهد آمد، به سـادگي خـواهيم گفـت        

 كسي صحبت ميكنـيم، شـيوه اي كـه آن        هنگامي كه با  ... كه اين همانست كه پدران ما در آن نقطه، مسبب آن بودند           
مرد يا زن ضرب المثلها يا كلمات ديگر را به كار ميبرد به ما نشان ميدهد كه آن شخص به خوبي به زبان مسلطّ است، 

بيشتر بدانيم، حتيّ ميتوانيم از افراد مسن تر معني آن را سوال كنـيم و سـپس،             ] درباره آن ضرب المثل   [و اگر بخواهيم    
شما را در برخي مسيرها در زنـدگي        ] فرهنگ. [را به ما خواهد آموخت    ] ضرب المثل [زن معني صحيح آن     آن مرد يا    

بنا بر اين زبان و فرهنگ گاهي بر هم منطبق اند و همانطور كه اشاره كرديم ديد تاريخي هم        . بله. هدايت خواهد كرد  
روزگاري اجداد  . آموزد، جائي كه از آن آمده ايد      ديد تاريخي نيز گاهاً به شما درباره خاستگاهتان مي          ]. چنين است [

گاهي به ما گفته ميشود يا نقل ميشود كه چگونه در شهري خـاص سـاكن شـديم،     ... شما در برابر دشمن چنين كردند     
بنا بر اين، ديـد تـاريخي بـه مـا ميگويـد كـه در برخـي از سـالهاي                   ... چگونه به اين شهر آمديم، چه اتفّاقي افتاد و بعد         

  ]09/10/97[» .چگونه بوده است] تحت آن شرايط[ چه رخ داده و شايد در جامعه شما و عملكرد آن گذشته
ضـرب المثلهـا معـاني    . اودوم، زبان را وسيله اي مهم براي انتقال معيارها و ارزشهاي اجتماعي يك اجتماع ميداند        

 بـه تـاريخ و هـستي اجتمـاعي يـك      قدرتمندي در خود دارند و استفاده از آنها موجب سهيم شدن در آگـاهي نـسبت      
به عنـوان يـك ابـزار تربيتـي       » پير سالاري «. احترام به سالخوردگان، نمود برجسته فرهنگ محليّ است       . جامعه ميگردد 

به مرگ و عالم معنا، حـاملان  » نزديكي«سالخوردگان، به عنوان افراد متعلقّ به نسل قبل و به واسطه   . موثرّ كاربرد دارد  
  .  معنوي شمرده ميشوندآگاهي اجدادي و

، يـك دانـشجوي دختـر     »بابا«. بازشناسي اهميت زبانهاي محليّ، در برنامه هاي تحصيلي قابل تفسير نبوده و نيست            
وي درباره اينكه چرا انگليسي هنوز به عنوان زبـان آمـوزش بـه كـار     . است» كالج دانشگاهي آموزش«سال آخري در  

وي بـه  . فهء عملي آن، بلكه به پشتوانه هاي قانوني و رسـمي آن نيـز اشـاره دارد                ميرود، صحبت ميكند و نه تنها به فلس       
حقيقت وجود زبانهاي متعدد محليّ اذعان دارد؛ لاكـن معتقـد اسـت كـه در محـيط مدرسـه بـه يـك زبـان مـشترك                         

  :نيازمنديم
در غيـر   . ان انگليـسي  زبان قومي شما هر چه باشد، اهميتي ندارد، شما مجبور به دانستن زبـان رسـمي هـستيد، زب ـ                  «

، بـا دو  ]دوسـتانه [اجـازه دهيـد بگـويم كـه اگـر در يـك جمـع        ... اينصورت نميتوانيد تحصيلات خود را تكميل كنيد    
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: ، و زبان يكديگر را ندانيد، شما فقط به زبـان اسـتاندارد صـحبت ميكنيـد     ]حضور داشته باشيد  [و چهار شمالي    » آكان«
  ]24/01/2001[» .انگليسي

به ديدن بخشي از مساله است كه در آن، دانش آموزان جز زبـان خودشـان بـه زبـان محلـّي ديگـري         او فقط قادر    
اگر در سيستم آموزشي، تلاش آگاهانه اي براي تدريس زبانهاي محليّ در تمامي رشته ها و سطوح . نشده اند» مجهز«

انگليسي براي برقراري ارتبـاط  » استاندارد«ن وجود داشته باشد، احتمالاً دانش آموزان راه حليّ عمومي را به غير از زبا          
تحت اين شرايط، دانش آموزان انتخاب ديگري به جز زبان مـسلطّ انگليـسي    . با ديگر افراد بومي محليّ خواهند يافت      

.  سال به تدريس اقتصاد در سطح كالج مشغول بوده و با اين نظـر موافـق اسـت            25استادياري است كه    » جيتي«. ندارند
مـا آنـان را مجبـور ميكنـيم كـه           «: پاسـخ ميدهـد   » چگونه با مساله زبان برخـورد ميكنيـد؟       «و سوال ميشود كه     وقتي از ا  

]. 26/07/2000[» برميگردند، در حـال صـحبت بـه انگليـسي هـستند           ] خوابگاه[وقتي كه به خانه     . انگليسي حرف بزنند  
ود كه در تعاملات روزمـره در مدرسـه نيـز از زبـان            يعني، دانش آموزان نه تنها تشويق ميشوند، بلكه از آنها انتظار مير           

چنين فهميده ميشود كـه تنهـا ايـن روش ميتوانـد صـلح، همـاهنگي و تفـاهم را در بـين دانـش             . انگليسي استفاده كنند  
ت بخـش زبانهـاي محلـّي          . آموزان به وجود آورد    / لاكن اين بدين معني نيست كه مربيـان قـادر بـه ديـدن ارزش هويـ

در مورد روش تدريس معلمّان، وقتي نظر او را دربارهء استفاده از معلمّين هم            . موزان و متعلمّين نيستند   خانگي دانش آ  
وي، كلمـه  ]. 26/07/2000[» فكر ميكنم اين كار بهتري باشد«: زبان با دانش آموزان جويا ميشويم، جيتي پاسخ ميدهد     

ت فردي و جمعـي از فرهنـگ، تـاريخ و جايگاهـشان             را به صورت توانا ساختن دانش آموزان براي كسب هوي         » بهتر«
البتّه، مساله زبان و مشكلاتي كه گريبانگير فراگيران اسـت،  . تعبير ميكند و هويت بخشي را يار و ياور يادگيري ميداند  

. يده است به عنوان مربي فعاليت ميكند، مسالهء زبان بسيار پيچ   1971كه از سال    » دووو«به نظر . ابعادي تاريخي نيز دارد   
 Desk Officer forدر حال حاضـر، او ديگـر در كـلاس درس حـضور نمـي يابـد، بلكـه بـه عنـوان كارمنـد در           

District Capacity Building Unit ت ميكندغنا داراي يك سياست زبـاني در  «: وي متذكرّ ميشود كه.  فعالي
د مدرسه ميشوند، زبان آموزش در سه سال امر آموزش است و اين سياست ميگويد كه هنگامي كه دانش آموزان وار           

متاسـفانه، مـا مـشكلات    ... در سه سال بعد، انگليسي زبـان آمـوزش خواهـد بـود    . اول بايد يكي از زبانهاي غنائي باشد   
بنـا بـر ايـن در اغلـب مـوارد،      ...  زبان مختلف وجـود دارد 60زيادي با اين سياست داريم، چون در اين كشور بيش از            

استعماري ابداً به نفع ما نبـوده   بدبختانه، گذشته. ان سال اول به عنوان زبان آموزش به كار گرفته ميشود       انگليسي از هم  
  ].21/07/2000[» مردم تمايل دارند باور كنند كه اگر شما انگليسي صحبت ميكنيد، پس انسان بهتري هستيد: است

ه از استعمار ناشي ميشوند و براي مربيـان دشـوار   رواج زبان مسلطّ، به عواملي اقتصادي و اجتماعي وابسته است ك         
. انگليسي، موقعيتي برتر را ارائه ميكند كـه مـردم محلـّي آن را بـه جـان ميخرنـد          . است كه با اين طرز فكر مقابله كنند       

ذاران تكلمّ به زبان انگليسي، پرستيژ اجتماعي بالائي دارد و به متكلمّان مختلف زبانهاي محلـّي، مربيـان و سياسـت گ ـ                 
چنين آموخته شده كه اصرار بر استفاده از آن، هم به عنوان زبان آموزش و هم به عنوان زبان رسمي، سـاده تـرين راه                  

اين مساله منجر به آن شده كه برخي از مربيان، هم اهميت و شايستگي تاكيد بر زبانهـاي محلـّي در مـدارس را                      . است
يكي ديگر از كارشناسان آموزشي است  » مانا«.  در آموزش ياري رسانند    انكار كنند و هم، به حفظ روابط سلطه گرانه        

  :وي جسورانه ميگويد.  در سيستم آموزش به تدريس مشغول است1970كه از سالهاي 
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و در واقـع ممكـن   . در حقيقت، تفاوتهاي زباني در اينجا اهميت ندارد، چرا كه تاكيد بر تكلمّ به انگليـسي اسـت       «
  ].24/07/2000[» ! دليل صحبت به يك زبان محليّ در كلاس تنبيه شوداست يك دانش آموز به

مربيان، با تنبيه دانش آموزي كه در مدرسه به زباني محليّ صحبت ميكند، نه تنها زبان مسلطّ را تائيد ميكنند بلكه              
تحـت  .  مي نماينداز سلطه انگليسي بر ساير زبانهاي بومي حمايت كرده و از گسترش اين زبانها در مدارس جلوگيري          

چه تعداد فرهنگ، تاريخ و هويت شخصي و جمعي در اين شرايط  : اين شرايط، برخي از سوالات مرتبط رخ مينمايند       
آمـوزش پديـد    محليّ، چه تغييرات نابهنگامي در پروسـه   /  با تاكيد بر زبان مسلطّ و تحقير زبانهاي بومي         نابود ميشوند؟ 

  زشي براي رفع تاثيرات منفي ستم زباني چه ميتواند انجام دهد؟مي آيد؟ و مهمتر از همه، سيستم آمو
براي طرح برخي از سوالات و نگرانيهاي فوق از منظري متفاوت، به سراغ بررسي نقش و عملكـرد زبـان رسـمي                     

آنچـه كـه مـورد      . فارسي در جامعه ايراني ميرويم، كه از جهاتي متعدد با عملكرد زبان انگليسي در غنا متفاوت اسـت                 
 مـستعمره نبـوده    - به معناي كلاسـيك كلمـه      -يران را با اين مبحث مرتبط ميسازد، اين حقيقت است كه ايران هرگز              ا

در نتيجه، ايران بر خلاف غنا، يك زبان غربي استعماري را بـه عنـوان زبـان اسـتاندارد آموزشـي بـه ارث نبـرده          . است
صت تمركز و مقايسه دو زبان مسلطّ در دو كشور جنـوبي  گنجاندن وضعيت زباني ايران در اين مبحث، به ما فر      . است

ديگـري، يعنـي   . يكي از اين دو زبان غالـب، يعنـي انگليـسي در غنـا، بيگانـه و خـارجي اسـت       . متفاوت را اعطا ميكند  
فارسي، زبـان  . انگليسي، زبان مادري هيچ يك از گروههاي قومي غنائي نيست        . فارسي در ايران، بومي و داخلي است      

  . گروه قومي فارس در ايران است% 36تقريباً مادري 
مقايسه بين موقعيت و عملكرد اين دو زبان در دو كشور جنوبي جالب است، خصوصاً از اين نقطه نظـر كـه زبـان           

از اين منظر، چون انگليسي زبان مادري هيچ يـك  . دارد» خنثي«انگليسي در غنا به علتّ بيگانه و خارجي بودن، نقشي         
ت مـسلطّ       . مليّ غنائي نيست، بنا بـراين در مناسـبات قـدرت نقـشي خنثـي دارد               / قومياز گروههاي    در حاليكـه موقعيـ

فارسي در ايران بسيار پيچيده تر است، چرا كه فارسي يك زبان بومي است كه يك گروه قـومي خـاص بـدان تكلـّم                  
در . بات اقـوام در ايـران منجـر ميـشود    ميكند و تحميل آن بر ساير گروهها، عميقاً به بغرنج شدن روابط قدرت و مناس ـ      

صفحات بعد نگاهي خواهيم داشت به برخي از الزامات اين جايگاه؛ و اميدواريم كـه بتـوانيم برخـي از نقـاط تـشابه و            
واضح است كه اين مقايسه به يافتن راه حلهـاي اصـيل آموزشـي در كـشورهاي         . تفاوت دو مورد فوق را روشن كنيم      

  .نيز بر برخي از شرايط منحصر به فرد در جوامع مختلف زباني تاكيد خواهد كردجنوب كمك خواهد نمود و 
  

  مورد تحقيقاتي ايران
مورد تحقيقاتي ايران تا حدودي با مورد غنا تفاوت دارد؛ از اين نظر كه زبان مـسلطّ در ايـران يـك زبـان بيگانـه                           

 هماننـد  -ته استعماري و تاريخ استيلاي غربيهمچنين، فارسي در ايران يادآور يك گذش). فارسي(نبوده و بومي است  
با اين وجود، موقعيت فارسي به عنوان يك زبان تحميلي، ياد آور طيف وسيعي از واكنشها و            .  نيست -انگليسي در غنا  

ايران، يك جامعهء چند قومي، چند فرهنگي و چند   . نگرانيهاست، نظير شرايطي كه انگليسي در غنا پديد آورده است         
تمامي اعداد و . البتّه تاكنون تركيب جمعيتي ايران، تحت هيچ سرشماري زباني يا قومي قرار نگرفته است             . تزباني اس 

  . ارقام موجود در منابع درجه دوم و برآوردهاي غير رسمي به اضمحلال زباني جامعه ايران اشاره ميكنند
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ايل دارند تا تعداد غير فارسـي زبانـان را   از آنجائيكه دستگاه دولت و اعضاي طبقه حاكم فارس، سالهاست كه تم        
اً رد ميكننـد     عليـرغم  . اندك جلوه دهند، اعضاي جوامع غير فارسي زبان آمارهاي دولتي دربارهء جمعيت خود را قويـ

 ميليـوني ايـران   66 سال آسيميلاسيون شديد، از جمعيت 80زبان فارسي، و پس از    » مليّ بودن «تمامي تبليغات درمورد    
  ).Ethnologue ، 2002b( ميليون نفر است 22، فارسي زبان مادري كمتر از )1997/1375 سال سرشماري(

» رسـمي « از طرف هيئت حاكمه به عنوان زبـان  ] فارسي[بنا بر اين، به رغم ويژگي چندزبانه كشور، تنها يك زبان 
قليتهـاي زبـاني ايـران از منظـر گـروه         در صفحات بعد، به بحث دربـاره موقعيـّت ا         . همه ايرانيان شناخته ميشود   » مليّ«و  

  . مسلطّ فارس خواهيم پرداخت
  

% 70؛ درصد باسوادي    65،758،000درصد از كل جمعيت     (تركيب زباني جمعيت ايران     : 2جدول  
  %)75الي 

مـــــــذهب   درصد  زبان  گروه قومي
  )دين(

  محل سكونت

  جنوب  )اسلام(سنيّ   3  عربي  اعراب
، شـــامل قـــشقائيها، شاهـــسونها(آذري 

  )افشارها و قره گؤزلوها
   غرب-شمال/ شمال  )اسلام(شيعه   5/37  )تركي(آذري 

   شرق-جنوب  سنيّ   2  بلوچي  بلوچها
   غرب-شمال/ غرب  سنيّ  45/6  كردي  كردها

  مركزي  شيعه  4  بختياري/ لري  لرها و بختياريها
   غرب-شمال  شيعه  7  گيلكي/ مازندراني  مازندرانيها و گيلكها

  مركز ايران  شيعه  92/35  فارسي  فارسها
  شمال  سنيّ  3  )تركي(تركمني   توركمنها

  -  -  6/1  -  ساير
علـي  . م.، س)1983(، آقاجانيان )1970(برآوردهاي فوق از منابع مختلف گرد آوري شده اند؛ شامل آبراهاميان          : منبع
  ).1978(يروپ ن. ف.و ر) 1997(، ديدبان حقوق بشر )1992(، حسن پور )2002b (Ethnologue، )1966(اوف 
  

  يك زبان/ يك ملّت/ يك كشور: خطّ مشي سلطه جويانه
تحـت نظـارت و حمايـت       . قزاّقي به نام رضاخان با كودتائي انگليسي در ايران به قـدرت رسـيد             ) 1300(1921در  

. ن شدخود را شاه ايران خواند و سلسله ترك قاجار با سلسله پهلوي جايگزي    ) 1304(1925مستقيم انگلستان، رسماً در     
زبان فارسـي دوران    «را به عنوان نام خانوادگي خود برگزيد، زيرا از ديد حكومت اين كلمه نمايانگر               » پهلوي«وي نام   
» ايران«، كلمه ]از تاريخ[نمود، زيرا بنا بر قرائت دولتي       » پرشيا«را جايگزين   » ايران«همچنين وي رسماً كلمه     . بود» ميانه
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دست ساخته شرقشناسان و دانشگاهيان غربـي بـود كـه در    » پرشيا«البتّه خود كلمه    . ميبود» زادگاه نژاد آريائي  «به معني   
  . زبانهاي خارجي رايج شده و هيچ ارتباط معنائي با عامه ايرانيان نداشت

محمدرضا پسر رضا شاه، يك گام فراتر از پدرش نهاد و خود را محمدرضا شاه پهلوي، شاهنـشاه آريـامهر ناميـد       
  ).1977نگاه كنيد به براهني، ( شاه شاهان، نور آريائي است كه به معناي

همزمان با به قدرت رسيدن رضاخان در فضاي سياسي، مبارزه فرهنگي دهشتناكي نيز در فضاي فرهنگي و زبـاني    
تحصيلكردگان، دانشگاهيان، نويسندگان و شاعران متعدد فـارس، شـروع بـه بنيانگـذاري              . شروع به شكل گيري كرد    

پـروژه نژادپرسـتانه رژيـم جديـد بـه          . آريائي كردند كه تا آن زمان در ايران بي سابقه بود           ولوژي نژادپرستانه يك ايدئ 
 ,Wilber(آريـائي آنهـا در خـارج پذيرفتـه شـد      » هـم خـون  «گرمي از طرف طبقه ممتاز فارس در ايران و بـرادران  

ه       اين پروژه راسيستي كه با هدف انكار تنوع و تفاوت در جام          ). 1975   عـه ايرانـي سـاخته و پرداختـه شـده بـود، نظريـ
  .را به منصه ظهور رسانيد»  يك زبان- يك ملتّ-يك كشور«

. به اين ترتيب، ديدگاه مسلطّ فارس ايران را به صورت جامعه اي يكنواخت، تك زبانه و تك فرهنگـي شـناخت             
رف دواير رسمي دولت ايـران پذيرفتـه   از ط»  يك زبان- يك ملتّ-يك كشور«، شعار 1925از آغاز دوره پهلوي در  

شد، و نه تنها توسط تشكيلات متعدد دولتي و اعضاي هيئت حاكمـه، بلكـه مهمتـر از آن بـه دسـت طيـف وسـيعي از           
طبـق ديـدگاه انحـصاري    ). 1996؛ سـعد، 1992؛ حـسن پـور،  1970آبراهاميـان، (روشنفكران فارس زده نيز تبليغ ميـشد       

ادهء آذربايجان، خوزستان و بعضي از نقاط مرزي، روستانـشينان و عـشايري زنـدگي             دولتي، در برخي از نقاط دور افت      
. بلوچي نيز لهجه هاي خاص خـود را دارد        . ميكنند كه به لهجه اي از فارسي آميخته با توركي يا عربي سخن ميگويند             

ت ايـران بـه يـك     از ج% 95لاكن كسي از وجود زبانهاي متفاوت آگاهي نداشت، زيرا ديدگاه مسلطّ آن بود كه        معيـ
  ). 1996:6، به نقل از سعد،1957حكمت،( زبان فارسي امروزي -زبان صحبت ميكنند، ميخوانند و مينويسند

ناسيوناليستي براي رژيم جديد پهلـوي  / را تاثيرگذارترين منشاء راهبردهاي ايدئولوژيك» آينده«شايد بتوان مجله  
اين سازمان فعاليت رسمي . بود» انجمن ايران جوان«سيوناليست به نام  نا-آينده، ارگان رسمي يك گروه اولترا     . دانست

فرهنگـي غيـر    / زبـاني /  آغاز كرد و از يك نظر، باني تبيين خطّ مشي رضا شاه عليه گروههاي قومي               1921خود را در    
بيانيـه  . شـد محمود افشار، پان آريانيست مشهور، بـه عنـوان مـسئول تـشكيلات و سـردبير آينـده برگزيـده                     . فارس بود 

  .ايران تاكيد داشت» وحدت مليّ«منتشر شد، بر ضرورت ) 1925(تشكيلات كه در شماره نخست آينده 
امـروز   قصود ما از وحدت ملي ايـران، وحـدت سياسـي، اخلاقـي و اجتمـاعي مردمـي اسـت كـه درحـدود            م... « 

باس و غيره حاصل نشود، هر لحظه براي        تا در ايران وحدت ملي از حيث زبان، اخلاق، ل         ... مملكت ايران اقامت دارند   
اگر ما نتوانيم همه نواحي و طوايف مختلفي را كه در ايـران  . استقلال سياسي و تماميت اراضي، احتمال خطر مي باشد    

  .سكني دارند يكنواخت كنيم، يعني همه را به تمام معني ايراني نماييم، آينده تاريكي در انتظار ماست
 زبان بايد به ميان گروههائي كه به زباني بيگانه صحبت ميكنند فرستاده شوند، و در عـين               طوايف كاملاً فارسي  ... 

... حال طوايف مناطقي كه به زباني بيگانه صحبت ميكنند بايد به مناطق فارسي زبـان انتقـال داده شـده و اسـكان يابنـد       
اغلـب نقـل قولهـاي ايـن      ()5-6: 1925افـشار،  .(»اسامي جغرافيائي به زبانهاي بيگانه بايد با اسامي فارسي جايگزين شـود      

  ).مترجم/ مقاله مستقيماً از متن انگليسي ترجمه شده اند و بنا بر اين ممكن است با نسخه هاي اصلي اندكي متفاوت باشند
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رضا شاه، پس از مطالعه بيانيـه تـشكيلات   . مينامد» بيگانه«فوق چگونه زبانهاي غير فارسي را    جالب است كه بيانيه   
  :سپس اظهار داشت. استار ملاقات با اعضاي انجمن و گوش فرا دادن به سخنان آنها شدخو

برويد و فكرتان را در بين مردم تبليغ كنيد، چشم و گوشـشان           ... اين چيزهائي كه شما نوشته ايد خيلي مهم است        «
نم و بـه شـما قـول ميـدهم كـه           من تـضمين ميك ـ   . شما نظر بدهيد و من آنرا اجرا خواهم كرد        . را به اين عقايد باز كنيد     

، به نقـل از صـدر،   1925رضا شاه پهلوي،   ... (خواسته هاي شما را مثل خواسته هاي خودم اجرا كنم، از اول تا به آخر              
1997:40(  

مجلـه آينـده بـه دكتـرين رسـمي دولـت رضـاخان        »  يك زبان- يك ملتّ-يك كشور«و اينچنين شد كه انديشه  
ه مسلطّ از زبان فارسي به عنوان تنها زبان مليّ قانوني همه ايرانيان حمايـت كردنـد؛ بـه                متعاقب آن، گرو  . مبدل گرديد 
چيـزي بـيش از لهجـه هـاي زبـان      ... ي همچون كردي، لري، بلوچي، بختيـاري، گيلكـي و         »زبانهاي ديگر «اين ترتيب   

يگانـه قلمـداد ميـشدند كـه بـا       زبانهاي متفاوت تركي و عربي نيز زبانهاي غير ايرانـي و ب           . فارسي به حساب نمي آمدند    
در نتيجه به قدرت رسيدن رضاخان، كودتائي كـاملاً نوپـا           . هجوم اعراب و تركان وحشي در ايران نفوذ پيدا كرده اند          

  .عليه هويت زباني، قومي و مليّ جوامع غير فارس در ايران پديدار گشت
زبـان فارسـي از كلمـات عربـي تـشكيل داد؛            لباس محليّ را ممنوع ساخت؛ كميته اي براي پالايش          ] رضا شاه [او  

ايالات كردستان و عربستان را منحل ساخت، آذربايجان را به دو استان تقسيم نمود كه به يكي از آنها تعدادي زيادي              
از اكراد علاوه گرديد؛ شروع به سـاختن راه آهـن سرتاسـري ايـران كـرد؛ تمـامي مـسيرهاي تجـارت خـارجي را بـه                   

يك بوروكراسي تمركز گرا بنيان نهاد؛ تمامي انتشارات غير فارسي را تعطيل كرد؛ و مهمتـر از           پايتخت هدايت نمود؛    
همه، مدارس زبانهاي اقليت را از بين برد و به جاي آنها يك سيستم آموزش و پرورش دولتـي بـه زبـان فارسـي دايـر                     

  ).1970:296آبراهاميان، (نمود 
زشي تمركزگـراي مـدرن نمـود كـه اولـين وظيفـه آن، تبليـغ برتـري              رضا شاه، اقدام به بنا نهادن يك سيستم آمو        

در نتيجه، كـلاس درس از همـان دوره پهلـوي بـه موتـور      . فارسي با هدف آسيميلاسيون دانش آموزان غير فارس بود     
پروژه يكسان سازي با تحقيـر نـژادي و قـومي، بـه برخـي اشـخاص غيـر           . محرّكه يكسان سازي در ايران مبدل گرديد      

  ). 2001اصغرزاده، ( تلقين مينمود كه از فرهنگ و زبان خود روي برگردانند فارس
همانطور كه قبلاً اشاره شد، تجليل از زبان فارسي به بهاي تحقير زبانهاي ديگـر، تنهـا منحـصر بـه اعـضاي گـروه                 

 بـه گروههـاي   روشنفكران آسيميله شده و فارس زده هيچ فرصتي را بـراي تـوهين و تحقيـر نـسبت       . مسلطّ فارس نبود  
را » نژاد آريـائي «به عنوان مثال، تقي اراني روشنفكر آذربايجاني، حمايت از          . قومي غير فارسي زبان از دست نميدادند      

» تبـار آريـائي  «ضروري يافت و با تحقير و تقبيح مغرورانه اصالت تركـي خـود، اظهـار داشـت كـه تمـامي ايرانيـان از           
 زبانهاي غير فارسي مي ستود و خواستار آن شد كه به همـه كودكـان ايرانـي                 وي، رضا شاه را به خاطر تحريم      . هستند

  .بالاجبار فارسي آموخته شود
محروم كردن يك آذربايجـاني از افتخـار فـارس بـودن،            ... براي آذربايجاني ننگ است كه او را ترك بدانند        ... «

در آذربايجان و جايگزين ساختن آن با فارسي افراد خيرخواه بايد در نابودي زبان تركي    ... يك بيعدالتي آشكار است   
علي الخصوص لازم است كه وزارت فرهنگ معلمّين فارس زبان را بـه طـور گـسترده بـه آن منطقـه                      ... كوشش كنند 
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جوانـان آذربايجـان نيـز بايـد     . اعزام دارد و كتب  ارزان قيمت و حتيّ رايگان، مقالات و نشريات فارسي انتـشار يابنـد                
  ).1924:251اراني، (» حبت به زبان تركي خودداري كنندفداكارانه از ص

نـژادي خـود،    / گروههاي در اقليت نگاه داشته شده، علاوه بر تحقير و تكفير پيش زمينه قومي              اعضاي فارس زده  
 از روانشناسي گرفته تا اقتصاد و آزاديهاي كاذب را دستاويز قرار دادند تا براي استفاده از زبان دولتـي فارسـي محمـل      

  :پروفسور سكينه برنجيان، نمونه جالبي از اين طبقه روشنفكران فارس زده را مورد بررسي قرار داده است. بتراشند
يك شاعر جوان آذربايجاني كه در تهران تحصيل نمـوده و نيـز بـه دنبـال مطـرح كـردن خـود در ايـران اسـت،                       «

اين، او ترجيح دادن فارسي به تركي را چنـين توجيـه          علاوه بر   . آگاهانه يا ناآگاهانه از تركي نوشتن خودداري ميكند       
اين نويسنده فرصت آن را داشت تا از يـك شـاعر مـشهور صـرفاً     . ميكند كه زبان آذري براي بيان ادبي مناسب نيست       

ات                   فارسي نويس سوال كند كه آيا هرگز مطلبي به تركي نوشـته اسـت؟ وي، بـا هـيچ انگاشـتن ميـراث تـاريخي ادبيـ
اگر كسي يك اسلحه اتوماتيك و يك چاقو در اختيار داشته باشد، بـه نظـر شـما كـدام از آنهـا را                         «: يدميگو... آذري

  )1988: 112-13برنجيان، (» براي دفاع از خود به كار ميبرد؟
استفاده از زبان مسلطّ فارسي، امتياز و اعتبار فراواني به همراه داشت، همانطور كه فرصتهاي شـغلي برتـر و منـافع                      

بنا براين، روشنفكران فـارس زده اغلـب تمـامي روشـهاي تـاريخي،      .  سياسي قابل توجهي را نيز فراهم مي نمود    /مادي
دقيقاً مثل سـاير پـروژه هـاي    . روانشناسي و قهري را به كار ميبردند تا تفوق نژاد غالب و زبان آن را توجيه پذير نمايند         

ب توسط گروه حاكم به كـار گرفتـه ميـشدند تـا فرهنـگ،             يكسان سازي، اعضاي آسيميله شده جوامع غير فارس اغل        
تقي ارانـي، رضـازاده شـفق، احمـد كـسروي و محمـود              . زبان و سنتّهاي خود را تكفير و تحقير كنند و بيگانه شمارند           

توركي داشته اند، نمونه هاي برجسته روشنفكران فارس زده اند كـه صـادقانه بـه پـروژه      / افشار كه همه اصالت آذري    
اين شعر عـارف قزوينـي كـه در     ). 2001؛ مرشدي زاده،    1988برنجيان،  (سازي رژيم پهلوي خدمت كرده اند       يكسان  
 سروده شده، شايد بهترين بيان كننده قتل عام زباني و فرهنگي گروههاي غير فارس ايران در دوره پهلوي           1923اكتبر  
  :باشد
  زبان ترك براي از قفا كشيدن است«

  ن بريدن استصلاح مملكت پاي اين زبا
  دو اسبه با زبان فارسي از ارس پريدن است

  نسيم صبحدم برخيز
  بگو به مردم تبريز

  كه نيست خلوت زرتشت
  »جاي صحبت چنگيز

  )1923:103قزويني، (
در شعر اخير، يكي اعضاي گروه حاكم از استعداد شاعري خود بـراي محكـوم نمـودن مـردم تـرك زبـان ايـران           

انه زبان تركي مردم تبريز، مركز آذربايجان شرقي، را به زبان چنگيـز خـان، فـاتح مغـول                وي، هوشمند . استفاده ميكند 
اين عمل براي وي دشوار نيست، تا حدي به اين دليل كه زبـان  . آسياي مركزي و ايران در قرن سيزدهم مربوط ميكند  
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تـي كـه شـاعر، زبـان آذربايجـاني مـردم       بنـا بـراين وق   . مغولي نيز مثل زبان تركي به خانواده زبانهاي آلتائي تعلـّق دارد           
  .آذربايجان را زبان چنگيز مي نامد، ميكوشد تا زبان آذري و متكلمّان آنرا تحقير كند

زرتـشت  . يا به شـكل فارسـي آن زرتـشت ميخوانـد          ] سرت اوش [به همين ترتيب، وي تبريز را جايگاه زاراتوسرا         
بحث و جدلهاي فراوانـي     . يش از ميلاد در آذربايجان مي زيست      ايراني بود كه در قرن هفتم پ      / يك پيامبر آذربايجاني  

البتّه شاعر با قرار دادن زرتـشت در كنـار    ). 1999مثلاً نگاه كنيد به، زهتابي،      (حول زبان و قوميت زرتشت وجود دارد        
، زبـان  چنگيز خان، بر ديدگاه دولتي مبني بر فارس و فارس زبـان بـودن زرتـشت مهـر تائيـد ميزنـد و در همـين حـين              

  .آذربايجاني را زباني مجرمانه قلمداد ميكند كه به وسيله فاتحان مغول در قرن سيزدهم وارد ايران شده است
ت  . ماهيت شعر قزويني، جايگاه زبان ميليونها نفر از مردم ترك زبان ايران را نشان ميدهد            در حقيقت، تمامي هويـ

اين بيگانه انگاري چنـان اعمـال ميـشود كـه بـه انكـار        ). و ميشود (ه  آنان آماج توهين، تحقير و بيگانه انگاري واقع شد        
به همين ترتيب، تحقيـر و تكفيـر شـهروندان      . هويت بومي و اعتبار ميليونها شهروند در اقليت نگاه داشته شده بيانجامد           

ن و روشـنفكران    عرب ايراني در كنار بيگانه انگاري فرهنگ و زبان آنـان، از اشـتغالات روزمـره نويـسندگان، شـاعرا                   
بيگانه سازي در خدمت نابودي احساس بومي بودن ملل ترك و عرب قرار دارد، تا آنان را از             . فارس محسوب ميشود  

يك ابزار دفاعي موثرّ بي بهره سازد؛ اين ابزار، از سكونت طولاني مـدت در يـك منطقـه، از خاسـتگاه و از احـساس                      
 بيگانه انگاري گروههاي قومي بومي با هدف گسستن پيوندهاي آنان          .پيوسته بودن به سرزمين اجدادي حاصل ميشود      

با سرزمينشان، از راه تقويت اين باور صورت ميپذيرد كه گروههاي قومي غير فارس، مزاحميني خانـه بـه دوش و بـي                 
وير جملات ذيل مثالهـائي هـستند كـه تـص         . آن سكني گزيده اند    ريشه اند و اكنون، به مرحمت گروه غالب، در خانه         

  ]: نقل به مضمون[اعراب در زبان و ادب فارسي را نشان ميدهند
عربي پابرهنه با صورتي سياه، چشماني درخشان، و ريشي كم پشت، با يك زنجير آهني قاطري را كه خونريزي                   «

ه زيـر  جمعيتي از عربهاي ترسناك و ژنده پوش، با صورتهائي احمقانه در زير فينه، چهـره هـائي موذيان ـ        ... داشت ميزد 
  .عمامه، ناخنها و ريش حنا بسته، و كلّه هاي تراشيده، تسبيح ميگردانند، در صندل و ردا و پيژامه بالا و پائين ميروند

..   صحبتهاي فارسي، ياوه هاي تركي، و عربي آنها از ته گلو و داخل شكم ادا ميشد و در هوا پژواك مـي يافـت         
  ]. [...]. آنجا بودند[ برافروخته و حلقه هائي در بيني زنان عرب با صورتهاي خالكوبي شده، چشماني

با دست ديگـرش كثافتهـاي لاي پنجـه     . يك عرب جلوي قهوه خانه اي نشسته بود، و دماغش را انگولك ميكرد            
  ). 34-5: 1996، به نقل از سعد، 1962هدايت، (» .مگس و شپش از سر و صورتش بالا ميرفت. هايش را پاك ميكرد
در ايـران را  » پيـشرو «از صادق هدايت است، مشهورترين نويسنده فارس كه آثار وي، هسته ادبيات    نقل قول فوق    

 كشوري با ميليونها شهروند عرب –در دوره رژيم پهلوي، اين ادبيات در مدارس و دانشگاههاي ايران . تشكيل ميدهد
ات بـه        وضع و حال يك دانش آموز عرب را تصور كنيد كه در يك مدر             . تدريس ميشد  سه ايراني نشـسته و ايـن ادبيـ

در حقيقت، در عصر پهلوي، ايـن نـوع ادبيـات عمـداً در مـدارس عرضـه ميـشد، بـه               ! اصطلاح پيشرو را مطالعه ميكند    
ت دولـت از اعمـال ايـن سياسـت، شـتاب دهـي بـه         . خصوص در مناطقي كه جوامع غير فارس در آن ساكن بودند           نيـ

تحقير و تكفير افراد غير فارس و فرهنگ آنان، ابزار بيگانه ساختن آنان از          . س بود پروسه آسيميلاسيون جوامع غير فار    
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كاركرد يك چنين ادبياتي، عبارت بـود از آنكـه دانـش آمـوزان وادار كنـد تـا                   . فرهنگ، از تاريخ و از نياكانشان بود      
  .احساس شرم نمايندخود را به چشم تحقير بنگرند و از آنچه بودند و از خاستگاه خود  فرهنگ و پيشينه

 دربارهء اعراب و زبان آنان ميپردازيم - نويسنده و روشنفكر فارس-در اينجا به ذكر ديدگاه جلال آل احمد
  ]:نقل به مضمون[

» ع«چه قبيله اي اند اين اعراب، اين اسامي عربي با حروف دشوارشان در تلفّظ كه مرا نااميد كرده، چقدر «
راه درازي ! اما چقدر زود به ايستگاه رسيديم! از وسط زبان» ظ«و چقدر » ط «چقدر. از پشت گلو» ق«و چقدر 

توجه نكردم كه چقدر راه آمديم، اما سيگار تند و بدبوي عرب سرتراشيده اي كه كنار من نشسته بود، تمام . بود
  )96: 1996، به نقل از سعد، 1970آل احمد، (» .شده بود

برتـري نـژاد فـارس آريـائي و       آلمان، ديكتاتوري پهلوي به حمايت از انديـشه   متعاقب به قدرت رسيدن نازيها در     
، آريانيسم و نژادپرسـتي   1357تا سقوط سلسله پهلوي در      . حقّ انحصاري حكومت بر ساير ملل و اقوام ايران برخاست         

ومـت جديـد    تحـت فـشارهاي گروههـاي قـومي و ملـّي، حك           . فارسي به عنوان ايدئولوژي حاكم بر ايران تداوم يافت        
زبـان و   « قانون اساسي جمهوري اسلامي،      15طبق اصل   . اسلامي سعي كرد تا سياست زباني معتدل تري را عرضه كند          

اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد به اين زبان و خط     . خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است       
ت و رسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مـدارس، در     باشد ولي استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعا         

  )1980اصل پانزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ترجمهء الگار، (» .كنار زبان فارسي آزاد است
همهء مردم ايـران، از هـر قـوم و قبيلـه كـه باشـند، از حقـوق مـساوي                     « قانون اساسي،    19همچنين، بر اساس اصل     

  )1980اصل نوزدهم، ترجمهء الگار، (» هنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بودبرخوردارند؛ فر
همانطور كه از اصول قانون اساسي بر مي آيد، دولت جديد اسلامي ايـران بـر خـصوصيت چنـد فرهنگـي، چنـد                    

هرچنـد دولـت بـا    . قي مانـده اسـت  البتّه اين تائيد تنها بر روي كاغـذ بـا  . زباني و چند قومي جامعهء ايران صحه گذارد 
انتشار تعداد محدودي روزنامـه دو زبانـه محلـّي موافقـت نمـوده، هنـوز هـم آمـوزش و پـرورش بـه زبانهـاي مـادري                       

  .غيرفارسي آرزوي ميليونها ايراني است
ا نيـز  ر» خطّ فارسي«، »رسمي« قانون اساسي گذشته از حمايت از فارسي به عنوان تنها زبان      15علاوه بر آن، اصل     

 عربـي  -لازم به ذكر است كه در مقام عمل، خـطّ فارسـي   . تنها خطّ قانوني براي استفادهء تمامي ايرانيان شناخته است        
يعنـي  (ادبي بـين گروههـاي قـومي معـين در ايـران            / رايج، كاركرد بسيار تفرقه اندازي را در گسستن پيوندهاي زباني         

ميليونها نفر از اقـوام آذري، كـرد و     . ي آنان در كشورهاي همسايه دارد     و هم قومي ها   ) كردها، آذربايجانيها، تركمنها  
زندگي ميكننـد   ) با تعداد قابل ملاحظه اي شهروند كرد      (توركمن در جمهوريهاي آذربايجان، توركمنستان و توركيه        

  .كه از خطّ لاتين استفاده مينمايند
خدمت بي اطّلاع نگاه داشتن گروههاي قومي غير  عربي در ايران، في نفسه در       -استفاده انحصاري از خطّ فارسي    
زباني است كه توسط هم قومي هايشان در كشورهاي همسايه و بالعكس خلق             / فارس ايراني از پيشرفتهاي عمده ادبي     

اين همان عارضه اي بود كه . مانع الفبا باعث شده تا آنان قادر به خواندن ادبيات يكديگر و مكاتبه باهم نباشند           . ميشود
ايـن بـدان    ). 1997ائچـي بيـگ،     (ميناميـد   » استبداد زبـاني  «ابوالفضل ائلچي بيگ، رئيس جمهور فقيد آذربايجان، آنرا         
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معناست كه آذريهاي ايران ادبيات خود را به خطيّ مينويسند كـه بـراي آذريهـاي جمهـوري آذربايجـان قابـل درك                     
 عربـي   -شابه، ادبيات اقليت كرد ايران نيز به خطّ فارسي        به طور م  . نيست، چون آنان از يك خطّ لاتين استفاده ميكنند        

  .نوشته ميشود و براي براي ميليونها كرد ساكن توركيه كه از يك خطّ لاتين بهره ميبرند، قابل فهم نيست
 ايـن . شناخته شده، حـل كنـد  » بايگرافيسم«را به سادگي با اتخّاذ روشي كه به نام         » مساله الفبا «دولت ايران ميتواند    

 عربـي در كنـار الفبـاي لاتـين اسـتفاده            -سيستم نوشتاري به گروههاي زباني مختلف امكان ميدهد تا از الفباي فارسي           
بـه  . چيز جديدي نيست و در جوامع زباني بـسيار مختلـف بـه كـار گرفتـه ميـشود                  » بايگرافيسم«بديهي است كه    . كنند

همچنانكه اجتماعات متعدد كردي و . عربي و لاتين نوشته ميشودعنوان مثال، زبان سواهيلي در تانزانيا به هر دو الفباي       
ايـن امكـان    . آذري در اروپا و آمريكاي شمالي، از هر و الفباي عربي و لاتين در سيستم نوشـتاري خـود بهـره ميبرنـد                      

. نـد وجود دارد كه آنان، روشي مشابه، يعني بايگرافيسم را در چهارچوب مرزهاي جمهوري اسلامي ايـران تجربـه كن          
ايـن اجـازه را   » خـطّ فارسـي   «البتّه، محدوديت موجود در اصل پانزدهم قانون اساسي مبني بـر اسـتفادهء انحـصاري از                 

  .نميدهد
  

  راهكار درجه دوم
عكس العمل جوامع قومي غير فارس ايران در مواجهه بـا پـروژه يكـسان سـازي گـروه مـسلطّ چـه بـوده اسـت؟                           

ت، فرهنـگ و   » با چنگ و دندان« داشته شده، به قول معروف  مليّ در اقليت نگاه   / گروههاي قومي  جنگيده اند تا هويـ
قيامهاي منطقه اي و جنبشهاي مردمي عليه سلطه تمركزگرا، پديده اي نـامعمول در  . زبان بومي خود را محفاظت كنند 

 ,Atabaki, 1993; Azeri, 1955; Eagleton, 1963; Fawcett(تـاريخ معاصـر ايـران بـه شـمار نميـرود       

1992; Foran, 1994.(ت نگاه داشته شده ايرانگذشته از ريشه هاي - عملگرائي منطقي گروههاي قومي در اقلي 
اينان، به رغم موانـع   .  به شدت از حقوق قومي، فرهنگي و علي الخصوص زباني آنان دفاع ميكند             -مختلف قيامهايشان 

فريده اند كه از پيوندهايشان با هويت قومي و مقاومـت در برابـر   و محدوديتهاي آشكار، بدنه قابل توجهي از ادبيات آ       
 خصوصاً بعد از سقوط رژيـم       - كه درجه دوم انگاشته ميشود     –خلق اين ادبيات    . يكسان سازي و نابودي، سخنها دارد     

  ).1983به عنوان مثال نگاه كنيد به هيئت، (، ابعاد جديدي پيدا كرد 1356-57پهلوي در قيام مردمي 
آذربايجاني، اوضاع نامساعد گروههاي غيرفارس ايران را به روشـني در            ، شاعر برجسته  )سهند(لوت قاراچورلو   بو

  : نشان داده است-كه به طور گسترده اي منتشر شده-» ياساق«شعر مشهور 
  طالعيمه سن باخ«

  دوشونجه لريم ياساق
  دويغولاريم ياساق

  كئچميشيمدن سؤز آچماغيم ياساق
  نيشماغيم ياساقگله جگيمدن دا

   بابامين آدين چكمه گيم ياساق-آتا
  آنامدان آد آپارماغيم ياساق
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  بيليرسن؟
  آنادان دوغولاندا بئله

   بيلميه-اؤزوم بيلميه
  ديل آچيب دانيشديغيم ديلده

  »دانيشماغيم دا ياساق ميش، ياساق
  )1983، به نقل از هيئت، 1965سهند، (

ايجان گواهي ميدهد، لاكن ميتوان آنرا بـا همـان قـدرت و صـداقت، بـه      هر چند شعر سهند بر موقعيت ملتّ آذرب       
ت زبـان مـادري     . موقعيت ساير گروههاي در اقليت نگاه داشته شده ايران نيز تعميم داد  سهند در شعر خـود از ممنوعيـ
يها صحت دارد، نظر وي، همانقدر كه درباره آذر  . اش سخن ميگويد، از ممنوعيت تاريخ، و از نياكان تحقير شده اش           
آنچه در ادامه مي آيد، ديدگاه شخـصي پروفـسور        . در مورد كردها، اعراب، تركمنها، بلوچها و سايرين نيز نافذ است          

  :امير حسن پور است درباره اقليت كرد و زبان كردي در ايران
.  گيـري كـرد  به عنوان يك محصل دوره ابتدائي، احساس تلخ سركوب زباني در ايران در من شـروع بـه شـكل                   «

در سـالهاي دبيرسـتان، ميتوانـستم تعـداد محـدودي كتـاب كـردي و                . لباس و زبان كردي در مدرسه قدغن شده بـود         
البتّه، والـدين مـن بـه علـّت تـرس از تفتـيش خـانگي، بازداشـت و                 . صفحات گرامافون را از طرق زيرزميني تهيه كنم       

دركلاسـهاي دانـشگاه   .  بيش از چهار بار اتفّاق افتاد1970 و 1960ي اين مساله در سالها   . زندان، آنها را از بين ميبردند     
در مـوارد نـادري كـه از     . تهران، بي حرمتي كنايه آميز عليه زبان كردي و ساير زبانهاي غير فارسي امري معمـول بـود       

مـي  » خيانـت « و »تجزيـه طلبـي  «اي از فارسي شناخته؛ و زبان  »لهجه«زبان كردي صحبت به ميان مي آمد، معمولاً آنرا          
  )xxvii : 1992حسن پور، . (»ناميدند

عليرغم سركوب تحمل ناپذير فرهنگها و زبانهاي غير فارسي، گروههاي در اقليت نگاه داشته شده به مقاومت در       
هرگاه كه تاريخ و جامعه فرصتي پيش پاي آنـان نهـاده،   . برابر سياست تخريب فرهنگي و قتل عام زباني ادامه داده اند      

به عنوان مثال، در دوره آرامش نسبي بـين سـالهاي   . ه شدت از حقوق زباني و فرهنگي لايتجزاّي خود دفاع كرده اند         ب
در شـماره  . ، نشريات و روزنامه هاي متعددي به زبانهاي قومي، به ويژه در آذربايجان و كردستان چاپ شد          46-1945

به دفاع از زبان آذربايجاني در برابر زبـان تحميلـي   » امه ميزين ديليروزن«اول روزنامه آذربايجان، سرمقاله اي با عنوان        
زمـان آن فـرا رسـيده كـه روشـنفكران فـارس، وجـود        «: جعفر پيشه وري نوشتسيدسردبير روزنامه . فارسي برخاست 

  ).1945 سپتامبر 5آذربايجان،(» زباني به نام آذربايجاني را درك كنند
كساني كه آنرا   . اط بخش سرزمينمان استشمام كرده ايم      نوشيده ايم و با هواي نش      ما زبان مادريمان را با شير مادر      «

ال     . تحقير ميكنند و سعي دارند تا آنرا زباني تحميلي و ساختگي بنمايانند، دشـمنان حقيقـي مـا هـستند                    بـسياري از عمـ
داري بـه  به رغم اين، زبان ما بـا قـدرت و پاي ـ          . خائن بيگانه قرنها كوشيده اند تا از رشد اين زبان زيبا جلوگيري نمايند            

اين زبان نه . مردمي قدرتمند و اصيل بدان سخن ميگويند . آذري يك زبان بي ريشه نيست     . بقاي خود ادامه داده است    
تنها به داستانها، ضرب المثلها، و اشعار مردماني خلاّق افتخار ميكند، بلكه شاعران و نويـسندگان سـرزمينش در طـول                    

  )146: 1988؛ همچنين نگاه كنيد به برنجيان، 1945 سپتامبر 5پيشه وري، . (تاريخ، مايه مباهات آن است
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آنچه از نظرتان گذشت، دفاع آتشين يك نويسنده و يك رهبر از زبان مادري خويش در برابر كساني اسـت كـه             
ه شـما   اينك ـ. نموده اند، تخريب كرده اند، و كوشيده اند تا حقاّنيت و اعتبار آنرا خدشـه دار نماينـد                 » تحقير«دائماً آنرا   

مجبور باشيد هميشه از حقاّنيت و اعتبار فرهنگ، زبان و تاريخ خود دفاع كنيد، دليلي است كه نشان ميدهد شما تحت 
اولين كاري كه استعمار انجام ميدهد، خوار شمردن تاريخ شما، بـي اعتبـار سـاختن      . شرايط استعماري زندگي ميكنيد   

شايد به همين علتّ باشد كه گروههاي در اقليت نگاه داشته . د شماستفرهنگ شما، توهين به زبان شما و تكفير اجدا
  .شده، تاكيد بيشتر بر حس بومي بودن، بر آگاهي بومي، بر فرهنگ، بر زبان و بر ارزشهايشان را ضروري ميدانند

رس همچنـان  بيش از نيم قرن بعد، مليتهاي غيـر فـا   .  ايراد شده است   1945سخنان سيدجعفر پيشه وري در سپتامبر       
آنان هنوز ميكوشند تا ثابـت كننـد كـه زبانـشان     . همان خواسته ها را درباره زبان، فرهنگ و تاريخ خود تكرار ميكنند           

» مجرمانـه «و  » تجزيـه طلبانـه   «،  »بـي ارزش  «،  »منزجر كننـده  «،  »غير قابل فهم  «،  »بيگانه«،  »لهجه«وجود دارد و اين زبان،      
  .نيست

 نفر از نمايندگان مجلس، نويسندگان و شاعران آذربايجاني طي نامـه اي سرگـشاده      65، بيش از    1999در ژانويهء   
اي به خاتمي رئيس جمهور ايران، خواستار آن شدند كه استفاده از زبان آذربايجاني در مدارس، دانـشگاهها و رسـانه         

  ]نقل به مضمون. [ها قانوني شود
راديوي ما، تلويزيون ما، مطبوعات مـا،       . ان جدا شده است   تمامي شئون زندگي اجتماعي مردم ما از زبان مادريش        «

اين يك حقيقـت    ... كارتهاي عروسي و عزاي ما، حتيّ سنگ قبرهاي ما به زباني غير از زبان مادريمان سخن ميگويند                
ه ب ـ(» .تلخ است كه ايران تنها كشوري در جهان است كه زبان ميليونها نفر از مردم در آن مطلقاً متـروك مانـده اسـت                

  )56: 1999نقل از قورتولوش، 
ت                اين خواسته ها نشان ميدهند كه گروههاي غير فارس، به استفاده از زبانهايـشان در مـدارس و دانـشگاهها اهميـ

به نظر ميرسد كه پذيرش بار مسئوليت چالشهاي زبانهاي بومي موجود در بافت پروسه يادگيري و امور             . بسياري قائلند 
البتّه، سيستم آموزشي به خودي خود قـادر بـه انجـام چنـين مـسئوليت سـنگيني       . آموزشي استتربيتي به عهده سيستم  

وظيفه سياستمداران، قانون گذاران، نمايندگان مجلس، فعالان اجتماعي و ارگانهاي مختلف دولتي است كـه     . نميباشد
  .بسيج نمايندتحصيلي / اجراي برخي تغييرات حقيقي در امور تربيتي/ قواي خود را براي ايجاد

  
  بحث

در حاليكـه بخـش عظيمـي از جهـان     . استعمار، مناطق مختلف دنيا را به طرق مختلف تحت تاثير قـرار داده اسـت       
هـاي اسـتعماري غربـي      ه  مستقيماً به دست قدرتهاي اروپائي استعمار شده، بخشهاي ديگر به طور غير مستقيم از پـروژ               

جا و هر زمان كه توانسته اند، نه تنها حاكميت خود بلكه بسيار مهمتر از قدرتهاي استعماري، هر ك. متاثرّ گرديده است
استعمارگران از زبان خود . آن ارزشهاي فرهنگي خود همچون زبان و مذهب را بر مردم استعمارزده تحميل نموده اند

رانگـر در جهـت     همچنـين از آن بـه عنـوان سـلاحي وي          . به عنوان ابزاري موثرّ در جهت يكسان سازي سود جسته انـد           
  . تخريب، جايگزيني و در نهايت نابودي زبانهاي بومي جوامع استعمارزده استفاده نموده اند
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در برخـي  . اكنون، به عنوان نتيجهء مستقيم استعمار، اغلب مستعمرات سابق به زبان استعمارگرانشان تكلمّ ميكننـد          
مي آمريكاي شمالي و استراليا، زبان اسـتعماري كـاملاً   از مستعمرات سابق نظير جوامع آمريكاي لاتين يا اجتماعات بو      

به دليل نفوذ زبان استعماري در بعضي مناطق ديگر، نظير كشورهاي غرب آفريقا             . زبان بومي را ريشه كن نموده است      
در . يكننـد زنده اند و براي بقا تلاش م) كمابيش(، زبانهاي بومي هنوز )گامبيا، سيرالئون، ليبريا، نيجريه، كامرون و غنا      (

اين اثني، ممالك ديگري، نظير تركيه و ايران، در دنيا وجود دارند كه بـه برخـي دلايـل، از چنگـال اسـتعمار مـستقيم             
البتـّه، بـا در نظـر    . قدرتهاي استعمارگر غربي قادر به تحميل زبان و مذهب خود به اين كشورها نبوده انـد        . گريخته اند 

ت قـرار دارنـد، در بـسياري از              گرفتن اين واقعيت كه روابط اجتماعي       اغلب تحت تاثير روابـط بـين قـدرت و حاكميـ
جوامع چند نژادي، چند قومي و چند زباني شاهد آن هستيم كه يك گروه مسلطّ به دنبال تحميل زبان و فرهنگ خود 

يـر كردهـا و   به عنوان مثال، زبان مسلطّ تركي در تركيه بر ساير گروههـاي قـومي غيـر تـرك نظ       . بر ساير گروههاست  
به طور مشابه، در ايران نيز زبان گروه حاكم فارس بر ديگر گروههـاي قـومي و ملـّي             . ارامنه و غيره تحميل شده است     

  .تحميل گرديده است... همچون آذريها، بلوچها، توركمنها، لرها و
ه استعماري، از زبان   يكي از اين دو، تحت تاثير گذشت      . به اين ترتيب، ما درباره دو جامعه مختلف صحبت ميكنيم         

و در ديگري، به اكثريت مردم زباني تحميـل ميـشود كـه متعلـّق بـه يـك       ). مثل غنا(استعمارگران خود استفاده ميكند     
ايـن مقالـه بـه برجـسته     ). مثـل ايـران  ( تعلـّق دارد  - از همان جامعه   -قدرت خارجي نبوده و به يك گروه قومي حاكم          

در هر دو مـورد، روابـط اسـتعماري بـه عنـوان      . در جامعه ايران و غنا ميپردازد » بانيتفاوتهاي ز «و  » مساله زبان «ساختن  
مـا،  . فاكتورهاي تعيين كننده نابودي زبانهاي بومي و توليد و حفظ انحصارات اجتماعي مبتني بر زبان، شناخته ميشوند           

معنـي ميكنـيم   » تحميلي يا مسلطّ«صورت  ، بلكه مهمتر از آن به       »بيگانه يا خارجي  «را نه به طور ساده      » استعماري«واژه  
در مورد غنا، عناصـر اسـتعماري بـه يـك قـدرت      . تا طبيعت چندبعدي ستم ناشي از روابط قدرت و سلطه تبيين گردد   

ت فـارس كـه زبـان و           . بيگانه، يعني بريتانيا تعلقّ دارد     در مورد ايران، با استعمار داخلـي مـواجهيم، يعنـي هژمـوني اقليـ
را » خنثـي «ميرسد كه انگليسي نقـشي  از منظر روابط قومي، به نظر . يل ميكند ر جوامع غير فارس تحم    فرهنگ خود را ب   

از يـك نظـر، گروههـاي    . در جامعهء غنا بازي ميكند، زيرا زبان مادري هيچيك از گروههـاي قـومي غنـا نمـي باشـد                 
، بـر اثـر   »موقعيت يكسان«هر چند اين . مختلف زباني در ارتباط با زبان حاكم انگليسي از موقعيت يكسان برخوردارند      

تقسيم بنديهاي طبقاتي و جنسيتي، نابرابري بين مردم شهري و روسـتائي، توزيـع نـامتوازن امكانـات آموزشـي و علـل                    
به طور كليّ، چنين به نظر ميرسد كه موقعيت انگليسي در ارتبـاط بـا جوامـع قـومي مختلـف، در        . ديگر به هم ميخورد   

مـانع از عملكـرد مخـرّب       » خنثي«به هر صورت، اين نقش ظاهراً       . باشد» خنثي« موقعيت فارسي در ايران      مقايسه با مثلاً  
و چه غير خنثـي، انگليـسي       » خنثي«چه  . دانش آموزان غنائي به زبان مادريشان نيست      » حقّ آموزش «انگليسي در انكار    

يازهـاي متعـدد اجتمـاعي، روحـي، روانـشناختي،      زبان مادري دانش آموزان غنائي نيست، و به همـين دليـل نميتوانـد ن        
ايران، از طرف ديگر، از جمله مكانهاي كميابي اسـت كـه هرگـز بـه طـور      . تحصيلي و توسعه اي آنان را ارضاء نمايد 

اين كشور همـواره از ويژگـي موزائيـك چنـد قـومي،         . مستقيم و به معناي كلاسيك كلمه، تحت استعمار نبوده است         
، خانـدان تـرك زبـان قاجـار يـك سياسـت بـاز زبـاني را در         1925تا . باني برخوردار بوده استچند فرهنگي و چند ز 
، فارسي به عنوان زبان رسمي و اجباراً ملـّي همـه ايرانيـان شـناخته                1925از آغاز سلطه پهلوي در      . كشور دنبال مينمود  
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از مردم، بر زبانهاي مادري سـاير  % 36باً خواندن و نوشتن به زبانهاي غير فارسي ممنوع گرديد و زبان مادري تقري           . شد
  ).Cottam, 1979; Wilber, 1975, 1981همچنين نگاه كنيد به . (مليتها و گروههاي قومي ترجيح داده شد

آوريهاي اخير آموزشي در سيستم تحصيلي هر دو كشور غنا و ايران، به دنبال بهبود تدريس، تعليم و مـديريت                 نو
مـدارس، چگونـه   «در كشورهاي جنوب، اين سوال پيش مي آيـد كـه       . شي متنوع است  آموزشي براي يك بدنه آموز    

سر و كار داشتن با اين تنـوع،  » بايد و چگونه ميتوانند به نيازها و نگرانيهاي يك بدنه دانش آموزي متنوع پاسخ دهند؟    
ا، تـاريخ و فرهنگهـا در مـدارس و          ها مربوط نميشود؛ بلكه بايد بررسي نمود كـه آيـا انديـشه هـا، هويته ـ               »بدنه«تنها به   

هنگـامي كـه آمـوزش از متمركـز سـاختن تمـامي             . دانشگاهها مورد توجه قرار ميگيرند يا به فراموشي سپرده ميـشوند          
. تجربيات انساني در پروسه يادگيري دانش آموزان عاجز بماند، با تحقير و طـرد در محـيط آموزشـي مواجـه ميـشويم           

وابط و ساختارهاي اجتماعي، مي بايست بر دو مفهوم مـزدوج قـدرت و سـلطه بـه طـور                 آموزش، براي فهم و تفسير ر     
آگـاهي  «جهت ترويج آلترناتيوهاي اصيل آموزشي در كشورهاي جنوب، ما مي بايست به      . حساب شده تمركز نمايد   

بـه طـور طبيعـي از       غالبـاً،   . و برجسته ساختن عكس العملهاي محليّ نسبت به تفاوتهاي داخلي اهتمام ورزيم           » از درون 
دوران بعـد از اسـتقلال در   » فرا استعماري«آموزش . آموزش انتظار ميرود تا با توسعه مليّ همكاري بنيادين داشته باشد   

آفريقا با تاكيد بر وحدت مليّ، در موارد متعدد به انكار تنوع در جمعيت بومي پرداخته و اين تنوع را بـه عنـوان يـك                 
 بدين سبب، آموزش يقيناً به ايجاد و حفـظ تبعـيض و بيعـدالتي آشـكار در وجـوه قـومي،                      .مشكل قلمداد نموده است   

  .فرهنگي، زباني، ديني، جنسي و طبقاتي ياري رسانده است كه هنوز هم به رشد و پايداري ادامه ميدهد
ردم را بپـذيرد؛ حتـّي   آموزش ميتواند تفاوت و تنوع در عامهء م . به هر حال، اين الگو ميتواند از ميان برداشته شود         

البتـّه،  . اين عمل در نهايت هم به وحدت مليّ ياري ميرساند و هم به بازسـازي اجتمـاع  . در بين مردمي با علايق متضاد     
براي اين كار، آموزش بايد با چالش تحول در آموزش روبرو شود؛ يعني، تغييرات آموزشي اي كه دايره اي فراتـر از         

ت            . بيات مديريتي و تربيتي را در بر ميگيرد       اصلاح برنامه تحصيلي و تجر     آموزش بايـد زبـان، فرهنـگ، تـاريخ و هويـ
  .مردم را چنان بپذيرد كه امكان خلاقيت جامع بومي براي حل مشكلات فراهم آيد

مطالعه موردي غنا و ايران نشان داد كه همانند بسياري از كشورهاي جنوب، در سيستم آموزشـي ايـن دو كـشور                 
بـر اسـاس مباحثـات فيليپـسون و     . روري نسبت به سياستهاي زبـاني منطقـي، عملـي و معنـي دار وجـود دارد        هم نياز ض  
ت             ) نابرابر( ملتّها، توزيع    -در بسياري از دولت   «،  )1994:4(ديگران   قدرت و امكانات تا حدي در جهـت زبـان و قوميـ

اين ديدگاه يقيناً در مـورد ايـران   » .ختيار ميگيرندقرار دارد، به نحوي كه گروههاي اكثريت بيشتر از سهم خود را در ا             
  .از جمعيت اين كشور، سلطهء قابل توجهي را بر بقيه اعمال ميكنند% 36صدق ميكند، چرا كه حدود 

گروههـاي قـومي مختلـف در    . در بين نبود  » رسمي«، هيچ سخني از زبان      1905تا قبل از انقلاب مشروطه در سال        
 بـه  - فارسـي - انقلاب مشروطه، براي اولين بار يك زبـان در نتيجه. به زبان خود آزاد بودندخواندن، نوشتن و تحصيل  

اصلاحات مشروطه، يك سوم از كرسيهاي مجلس را به پايتخت فـارس نـشين              . ايران پذيرفته شد  » رسمي«عنوان زبان   
را به تصويب رسانده و اجرا نمودنـد      به طريق مشابه، اين عده نيز قانون تبعيض آميزي          .  اختصاص داد  – تهران   –ايران  

نگـاه كنيـد بـه آبراهاميـان،     (كه به موجب آن، توانائي تكلمّ به فارسي نخستين شـرط ورود بـه مجلـس ايـران گرديـد            
هر . اين شرط يك مانع واقعي بود تا نمايندگان جوامع غير فارس را از حضور در فضاي سياسي محروم نمايد                  ). 1970
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البتـّه بـا پايـه    . ختلف هنوز در تحصيل به زبان مادري خـود و توسـعه ادبياتـشان آزاد بودنـد    چند كه گروههاي قومي م 
، تمامي آزاديهاي زباني به پايان رسيد و فقط فارسي بود كه از حمايت شـديد دولـت                 1925گذاري سلسله پهلوي در     

ايران بـه  » مليّ و تماميت ارضي   وحدت  «همانطور كه انتظار ميرفت، اين پروژه تك زبانگي براي حفظ           . برخوردار شد 
  ).1992همچنين نگاه كنيد به مسكوب، (اجرا درآمد 

 ساله سياستهاي يكسان سازي، گروههـاي قـومي غيـر فـارس و زبانهـاي            80لازم به ذكر نيست كه عليرغم اجراي      
در بـين باشـد، بـي    اين حقيقت، نشان ميدهد كـه وقتـي پـاي تنـوع قـومي و زبـاني              . آنان از جامعه ايران محو نشده اند      

به همـين ترتيـب، هـر     . توجهي نسبت به گوناگوني، انكار تفاوتها و بي توجهي زباني به سادگي قابل اجرا نخواهد بود               
تماميت «و  » وحدت مليّ «نميتواند پاسخي براي    » نابودي زبانهاي مادري ديگران   «دولت يا گروه حاكم بايد بپذيرد كه        

وقايع تاسف بار يوگـسلاوي، درس عبـرت و حقيقتـي    ). Skutnabb-Kangas& Bucak, 1994(باشد » ارضي
ت  «و » وحـدت ملـّي  «گزنده است كه نشان ميدهد سركوب گروههاي قومي و زبانهـاي آنـان قـادر بـه تـضمين             تماميـ

  .نيست» ارضي
از ايـن   در عوض، پذيرش تنوع و تفاوت در كنار احتـرام بـه زبانهـا، فرهنگهـا، اديـان و شـيوه زنـدگي ديگـران،                          

. پتانسيل برخوردار است كه گروهها و جوامع قومي را به صورت شركاي مساوي يك اجتمـاع بـه هـم نزديـك كنـد                  
مينمايانـد، در برابـر   » يكـسان سـازي ملـّي، وحـدت و يكپـارچگي     «افسانه رايجي كه زبانهاي بومي را به عنـوان موانـع       

سياسـتهاي  . قادر به ادامه حيـات نخواهـد بـود        ] زبانگيچند  [ اجتماعي، آموزشي و توسعه اي       -مزاياي متعدد فرهنگي  
 آمريكائي شكل گرفتـه انـد، هـر روز بيـشتر از     -تك زبانگي و تك فرهنگي كه بر اساس مدلها و پروژه هاي اروپائي    

 ;Grant & Lei, 2001(ديروز به عنوان موانعي سهمگين در برابر سير مشاركت، توسعه و تكامل شناخته ميشوند 

Skutnabb-Kangas, 2000; Skutnabb-Kangas & Phillipson, 1994 .(  
، معمولاً به نظر ميرسد كه زبان غالب، زباني اسـت برتـر كـه از موقعيـّت           »امپرياليسم زباني «به عنوان نتيجه مستقيم     

راتي از  ايـن زبـان، اغلـب بـا تـصو         . را برعهـده دارد   ] ديگران[» وظيفه متمدن سازي  «اجتماعي بالائي برخوردار بوده و      
جنس برتري نژادي، برتري عقلاني، مدرن بودن و پيشرفته بودن همراه است، زيـرا زبانهـاي بـومي و تحـت سـلطه بـه                         

» توسعه نيافته «،  »غير قابل فهم  «،  »غير عقلاني «معرفيّ ميشوند كه    » روستائي«و  » محليّ«هائي  »گويش«ها و   »لهجه«عنوان  
مالك مختلف نشان داده است كه در جوامـع متكثـّر و چنـد زبانـه، نميتـوان و              البتّه، تجربيات م  . هستند» عقب مانده «و  

زبـان، واسـطه بيـان و    ). 2000، 1992همچنين نگاه كنيد بـه فيليپـسون،   (نبايد زبان را تحت حاكميت عمودي قرار داد        
پنداشت و هيچ زبـاني را  هيچ زباني را نبايد بالاتر از ديگر زبانها      . منبعي است براي پيشرفت آموزشي، فكري و معنوي       

تخصيص منابع كافي به پيشرفت تمامي زبانهاي يك جامعـه و محـو افـسانه               . از ساير زبانها دانست   » بهتر«و  » برتر«نبايد  
  .، بايد در زمره مهمترين وظايف دولت جاي گيرد تا با ترقيّ و توسعه مترادف گردد»زبان و فرهنگ واحد«

  
  نتيجه گيري

بـا كنكـاش در   . ز چالشهاي اساسي سيستم آموزشـي در دو كـشور غنـا و ايـران اشـاره نمـود           اين مقاله، به برخي ا    
مطالعات انجام شده درباره غنا و ايران، ملاحظه نموديم كه اين بحث بـر ايـن بـستر قـرار گيـرد كـه چگونـه آمـوزش                   
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ان ميتوانند از فوايد زبان بهـره  جايگزين بايد از مفاهيم بومي تغذيه كند و چگونه مربيان، دانش آموزان و عموم فراگير 
. مند شوند، در حاليكه به مبارزه براي كسب قدرت سياسي، عدالت اجتماعي و توسعه براي همه مردم ياري ميرسـانند            

مطالعه . اي در بهبود آلترناتيوهاي اصيل آموزشي برخوردار است   توجه به تفاوتهاي اجتماعي، از اهميت قابل ملاحظه       
اقليتهاي مختلف قومي، فرهنگـي، دينـي و زبـاني، هماننـد زنـان و دانـش آمـوزان متعلـّق بـه طبقـات                        غنا نشان داد كه     

ما در اين مقاله به بررسي جنبه زبـاني  .  اقتصادي پائين، به گونه اي متفاوت از سيستم آموزشي بهره ميگيرند         -اجتماعي
  . در غنا پرداختيم

به فردي را در اختيـار مـا قـرار داد تـا پيچيـدگيها و عـوارض                  اوضاع زباني دو كشور غنا و ايران، فرصت منحصر          
در هر دوي اين كـشورها، هنـوز هـم بـا     . را تحت شرايط بسيار متفاوت دو كشور مطالعه كنيم     » زبان تحميلي «ناشي از   

نـد،  همانطوريكه غنائيهـا انگليـسي را داوطلبانـه انتخـاب نكـرده ا       . سر و كار داريم   » زبان استعماري «اوضاع و عوارض    
ي        . ايرانيان غير فارس نيز وادار به پذيرش زبان اقليت فارس گرديده اند            با پذيرش اين مطلب، بلافاصـله سـوالات مهمـ

به كار گيري يك زبان استعماري در هر يك از اين دو جامعهء منحـصر بـه فـرد، چـه تبعـاتي دارد؟      . آشكار ميگردند 
بط بين آنها در جامعه تاثير ميگذارد؟ برخي از نتـايج آموزشـي و         زبان مسلطّ چگونه بر گروههاي زباني مختلف و روا        

توسعه اي مقابله با تنوع و تكثرّ كدامند؟ سيستم آموزشي چه نقـشي را ميتوانـد در برخـورد كارآمـد بـا تنـوع و تكثـّر             
سـوالات فـوق   بدنهء دانش آموزي و به طور كليّ در جامعه ايفاء كند؟ هدف ما در اين مقاله روشن ساختن برخـي از   

از آنجائيكه انگليسي و ساير زبانهاي غالب به دنبـال جـايگزيني و محـو زبانهـاي                 . در كنار موضوعات زباني ديگر بود     
در عوض، توسعه هويت . بومي هستند، ثابت شده كه نميتوانند به برآوردن خواسته هاي جوامع چند زبانه ياري رسانند

زبـان مـادري هـركس،      . عزّت نفس و اعتماد به نفـس نقـش اساسـي دارد           احساس كرامت انساني،     فرهنگي در توسعه  
واسطه اي است كه مستقيم ترين راه را به ميراث فرهنگـي، ارزشـهاي معنـوي، آگـاهي بـومي و شـيوه هـاي متفـاوت                 

اگر از دانش آموزان انتظار ميرود كه مهارتهاي روانشناختي، روحي و اجتمـاعي خـود را بـه نحـو            . زندگي مي گشايد  
همچنين نگـاه كنيـد بـه       (حسن توسعه دهند، اين فرصت نيز بايد به آنها داده شود كه به زبان مادريشان تحصيل كنند                  ا

  ).1989فيشمن، 
به نظر ميرسد تفكرّي كه انگليسي، فرانسه و ساير زبانهاي مسلطّ بر كشورهاي مختلف جنوب را خنثـي، بيطـرف،       

متصور است، تـاثير چنـداني در كمـك بـه بهبـود پيـشرفت               » تمدن سازي وظيفهء م «پيشرو و مدرن ميداند و براي آنها        
همچنين، انديشهء آسيميلاسيون و يكسان سـازي اجبـاري         . تحصيلي، معنوي و روانشناختي دانش آموزان اقليت ندارد       

ت ارضـي        «در كنار تك زبانگي، در خدمت اصل          و تنهـا در سـايه احتـرام، تفـاهم       . قـرار دارد  » وحـدت ملـّي و تماميـ
همياري متقابل است كه سيستم آموزشي را قادر ميسازد تا نه تنها در كشورهاي جنـوب، بلكـه در تمـام دنيـا، عوامـل               

  .پيشرفت، توسعه و دموكراسي را بهبود بخشد
  
 ارائـه  2002ژوئـن  / اين مقاله در جلسهء كنگره انجمن كانادائي مطالعات بين المللي توسعه در تورنتو و در مـي    * 
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در نقش اصلي را   قرار ميگيرد،   الان حاشيه نشين    نويسندگان، روشنفكران و فع   مورد استفاده   اصطلاحات و تعابيري كه     
و از آنجائيكه كاربرد طيف وسـيعي از شـعارها    .دناربر عهده دتعريف و تبيين منازعات ضداستعماري و عدالتخواهانه      

انتخاب اصطلاحات، تعـابير،   مردمي ياري ميرساند، بارزاتتكيه كلامهاي عامه پسند به تعيين ماهيت و جهت گيري م       
 لمس كـرده  را حركت نيز  ديگران  بنيادين دارد، به نحوي كه     يت تعريف يك جنبش اهمي    در و سمبلها    ئمكلمات، علا 

 يك جنبش توده اي مورد     اوليهءدر مراحل   معمولاً   در اغلب موارد، اصطلاحات و تعابيري كه         .بپذيرنداف آنرا   و اهد 
 البتـّه، بـا    .از روح حقيقي ايـن جنبـشها فاصـله دارنـد           شتابزده ساخته يا اخذ ميگردند و        نحويبه  استفاده قرار ميگيرند،    
  .متكامل جنبش را به نمايش گذارند مي يابند تا تصوير معتبر و لوغبهيم و تعابير مورد استفاده نيز اپيشرفت جنبش، مف

 ايران، همانند بسياري از ملل ديگر مثل كردها، بلوچها، اعـراب و توركمنهـا، يـك جنـبش     هاي مليّ آذربايجاني جنبش
با . ارد فرهنگي و حقّ تعيين سرنوشت د-هيم مدرن حقوق بشر، آزاديهاي اجتماعيدر مفاريشه دموكراتيك است كه  
ت   ماه بر محور  ميكند كه    نيبيتي   خود را با اصطلاحات و تعابير      راهآذربايجان هنوز   ] مليّ[اين وجود، حركت     ضـد  يـ

ه       همچون گـرگ و بوزقورديـسم        و سمبلهاي قديمي و غيردموكراتيكي    علائم  . قرار دارند  آن   ظلم كـه در سـطح عامـ
 بـومي   همـه گيـرِ  فقـرِ  چنـين   در پـسِ .سازندنفي از جنبش مي صويري مدر جهان خارج ت   ،  مورد استفاده قرار ميگيرند   

/ فارسـا وورولمـاق  (» فـارس زدگـي   « از    عبـدالعزيز عظيمـي قـديم      حجت الاسلام تعبير    ادراك دموكراتيك،  نسبت به 
Farstoxication(،  تي بهتر از اين نميتوانست فرا رسـد بود   روحبخش سيمين به مانندگـي زدفـارس  «. كه در موقعي «

 جوامـع غيـر   مـستمرّ   شده و به تبيـين جنـبش    ابداعط اين روحاني روشنفكر آذربايجاني      كه توس است  نوين   يحاصطلا
  .فارس در راه رسيدن به عدالت و برابري اجتماعي در ايران ياري مي رساند

  حـاكمِ هِ گرو زبانيِ عظيمي قديم، يك روحاني از شهر اردبيل است كه در نوشتهء اخير خود، هژمونيِ            حجت الاسلام 
، وي توضـيح    »مـاري خـوش خـط و خـال        : فـارس زدگـي   «در مقالهء   . ترسيم ميكند  ايران را به روشني      بر زبان   يفارس

هء ابتكـار مـردم غيـر فـارس تحـت اسـتعمار        و حتيّ خلاقيت و قوزبان، تاريختا چه اندازه در ايران كنوني، ميدهد كه  
   :اقليت فارس قرار دارد

  
فكـر مـي كـرديم    ، داشـته باشـيم   به ما گفته اند بايد يك زبان رسمي ايران زمين باز كرده ايماز روزي كه چشم در  «

 تـا جـايي جمـود    ،آنها فقط به يك زبان تدريس مي شود همه كشورهاي دنيا با يك زبان اداره مي شوند، در مدارس
س فارسي بلد باشد در حد خواندن فقط براي فارسي ياد گرفتن است و هر ك فكري داشتيم كه فكر مي كرديم درس

 خيلـي ...  نظمهاي منـزوي و ، شعرهاي حيدرباباي شهريار،مي شنيديم! هر از گاهي هذيان. است اعلاي فهم و درك

نـدارد كـه تركـي مـي       مگـر شـهريار سـواد   ؟خنده دار مي آمد، مگر نوشتن و خواندن به زبان تركي هم ممكن است
زبان مادري مان بدبين شديم و گفتيم تركي هم  كردند به همان اندازه به هر قدر در زبان فارسي غوطه ورمان ؟نويسد

تركي دور نگـه   م به زبانعلم را به زبان فارسي و فحش را به زبان تركي ياد گرفتيم و ما را از تعلّ چرا كه ؟؟!شد زبان
و تمـسخر را در زبـان   فارسـي و هـزل    ت را در زبان جدي،داشتند و لاجرم از فحشهاي ركيك فارسي هم دور مانديم

زبان تركي و هزل و تمسخر زبان فارسي را از جلـوي چـشم مـا     تجدي.  چرا كه داده ها غير از اين نبود،تركي يافتيم
 ركي گريزي مازبان فارسي شديم و متنفر از زبان مادري و اين براي فارسي زدگي و تُ ءتا آنكه ما شيفته، دور كردند
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  اصـلاً ؛ديگـري اسـت   هرهاي فارسي زبان مسافرت كرديم ديديم كه موضـوع از قـرار  اما وقتي به ش. كفايت مي كرد
از ليسانس ترك زبان ما اظهار نظر مي كند  ترت چوپان بي سواد فارسي زبان خيلي راح.زبان ما محكوم به نابودي است

ا لهجه تركي حرف بزنيم اگر ب. شرم و حيا فقط او را تصديق مي كنم و من ترك به خاطر ترك بودن لهجه ام با هزار
  ». فهميديم كه محكوم به فنائيم."لهجه ات را درست كن بعد تو اول برو": مي گويند

  
  : فارس زدگي را برميشماردعواقب عظيمي قديم، مطلب خود را ادامه ميدهد و معاني و حجت الاسلام

  
 تـو  بـا فارسـي يـاد دادنِ   .  هم ايـده آل  هم ممكن است و،مادري  تحصيل به زبان.علم منحصر به يك زبان نيست ... «

 خوب باشد يا بد متعلق به ترك است و خودش هـم  ؛ چرا كه او فرزند توست،نمي شود فرزندت منتسب به تهراني ها
بحـران    يـك ، فارس زدگي تنها يك معضل ساده نيست. فارس شده يا به عبارت من فارس زدهركِيك تُ  اما،ترك
تي است كه هر شبنم ذلّ فارس زدگي... هنگي است بر عليه ترك و كرد و بلوچ وفارس زدگي يك شبيخون فر. است

 امـا امـروز بـا    ،زور ما را فارس زده مـي كـرد    روزي حكومت پهلوي به. محاصره را بر ما تنگ تر مي كندءروز حلقه
اطين در غل و همانند معصيت كردن در ماه رمضان در حالي كه شي، ت خودمان سراغ فارس زدگي مي رويمكمال ذلّ
 بايـد مـردم خـويش را    ؛از حكومـت مـشكل دارنـد    فرهنگي آذربايجان با مردم خويش بيـشتر   امروز مبارزان.زنجيرند
فرزندان خـود را از    قوميها بايد از خواب گران برخيزند ومردمِ. دهند تا از اين مار خوش خط و خال بهراسند آگاهي
  ».بسي مشكلتر ردا بسيار دير است و كار چرا كه ف، اين مار خطرناك برهانندءچنبره

  
معنـاي  بـه    1960كه جـلال آل احمـد در سـالهاي          اصطلاحي  ،  »غرب زدگي «همزاد با   است  فارس زدگي، انديشه اي     

به نظر آل ). Westoxication يا West-stricken-ness(  بوداستفاده كرده» كسي كه به آفت غرب دچار شده«
. بـود   را مبتلا ساختهعلي الخصوص ايران كه بسياري از جوامع شرقي و      بودگي  احمد، غرب زدگي يك بيماري فرهن     
 انديـشه هـاي   دانش آموختـه شـفاهيِ   فرديد يك .اقتباس كرده بود» احمد فرديد«آل احمد اين اصطلاح را از قاموس       

 )1889 -1976(فيلـسوف آلمـاني مـارتين هايـدگر          نقـد كه اصطلاح غرب زدگـي را از         آميز و شخصيتيّ بود      مجادله
 در نوشـته اي تحـت     ،هايـدگر . برداشـت كـرده بـود     نسبت به تكنولوژي مدرن و راههائي كه بايد به كار گرفته شود،             

  :ختسا  تصويري اين چنين مي،»پرسشي در باب تكنولوژي«عنوان 
  
 خطـر   .ار ميدهنـد  قـر تهديـد   مورد  ه مهلك و لوازم تكنولوژيك نيستند كه بشر را          اين ماشينهاي بالقو  در درجهء اول،    «

 بـه يـك     اقـدام   كـه  مكـان  با ايـن ا    قالبي شدن بشر را تهديد ميكند،      سلطهء.  تحت تاثير قرار ميدهد    ماهيتاًواقعي بشر را    
  »ميتواند در نظر وي مورد انكار قرار گيردفرياد يك حقيقت اصيل تجربهء و تر افشاگري بديع 

 در شـرق  سـريعاً فرهنـگ و تكنولـوژي غربـي     بـه واسـطهء   شده و آغازد كه انحطاط جهان غرب   رهايدگر تاكيد ميك  
خـود را بـا الهـام از    » غرب زدگي «مفهوماين انديشه اي بود كه فرديد از هايدگر به عاريه گرفت و       . گسترش مي يابد  
ت معنوشـرقي    مفاهيم غربي ليبراليسم، دموكراسي، و تكنولوژي در تقابل با          مفاهيم. آن ابداع نمود     روح بـا   اتحّـاد  و   يـ
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تحميل  همچنين، غرب به واسطهء    .بودغرب به لحاظ تكنولوژيك بر طبيعت و محيط تسلطّ يافته           . دنطبيعت قرار داشت  
بر پايه همين ايده ها بود كه .بودبر شرق فرهنگي  غلبهء در حال ،تنوع نگاه خود نسبت به تكنولوژي، اخلاق و انساني 

ه بـر جنب ـ نوع اسـتعمال  از نظر اين تعبير آل احمد     .تحكيم كردند را  » غرب زدگي  «برداشت خود از  فرديد و آل احمد     
  .ردك كشنده عمل ميلي مطبوع وزهري كه همچون ،شتدا احساس مستي دلالت مثل ) سموسيلهءه ب(اي از آلودگي 

  
ق در فضا، يا  معلّگردي استه  ذر.پا در هواست، است تملّاعضاي دستگاه رهبري    كه عضوي از    اي   غرب زده    آدم«

د رابطه قدمت و تجد. بريده استرابطه ها را  فرهنگ و سنتّ اجتماع و با عمق. آبروي بر  درست همچون خاشاكي    
 يك  در نقطه اي  ، دركي از آينده   بي هيچ  بگذشته و     رابطه چيزي است بي  .  كهنه و نو نيست    ميان فاصلي خطّ   - نيست

  ».معلقّذره عين همان  فضا، در ي  يا حتّ-بر روي صفحه اي نقطه فرضي است بلكه يكخط نيست، 
  

يـك چنـين    . ي علاقگي موجود غرب زده نسبت به فرهنگ، جامعه و اجتمـاع تاكيـد ميكنـد                اين چنين بر ب    ،آل احمد 
او تنهـا مجـذوب و     . از وسايل ارتبـاطي و زبـانش جـدا نـشده اسـت             ،موجودي كاملاً از اجتماعش بركنده نشده است      

 از اجتماع خـود  اين فردهر چه اين شيفتگي بيشتر ميشود، به نظر آل احمد، . استشيفته يك فرهنگ و جامعهء بيگانه      
ايران دوره محمدرضا شـاه پهلـوي را ميتـوان مـدلي بـراي تبلـور انديـشهء غـرب زدگـي آل احمـد            . بيگانه تر ميگردد  

. د تقليـد قـرار گيـرد     تمدن برتر مينگريستند كـه بايـد مـور        يك   به غرب به مثابه    ،نخبگان حاكم در اين دوره،    . دانست
 فرضي بين نژاد سفيد اروپـائي و     هم تباريِ  مبني بر عبارت بود از تفكرّي نژادپرستانه       بنيادي اين تحسين و تقليد       مفهوم

ايران را به عنـوان  ،  فارسطبقهء حاكم اروپا، 20 و 19به دنبال قدمهاي فرضيات نژادپرستانه قرون . نژاد فارس در ايران   
، هنـوز  در حاليكـه . نمـود در غـرب   عجيبـي    رشـد فرضي،   اين نژاد برتر     .كردپاساخته آريائي تبليغ مي   خاستگاه نژاد ارو  

 و از نظر اقتصادي، اجتماعي، سياسـي  1هاله عميقي از ابهام قرار داشت در   ، فرضي  اين نژاد برترِ    فرضيِ  تباريِ خاستگاهِ
  .محسوب ميشدبراي جامعه  بار ت يك عقب گرد مصيب،و صنعتي

                                                 
اروپاي مركزي يا غربي يا شمالي، .  در اين مورد، اختلاف نظر شديد بين واضعان فرضيه استعماري هند و اروپائي هنوز هم ادامه دارد- 1

زان استعماري هائي هستند كه فرضيه پردا»خاستگاه«همه و همه ... آسياي صغير، بين النهرين، قفقاز، آسياي ميانه، هند، قطب شمال، آفريقا و
، امروزه يك سوئدي و »نژادي«در طبقه بندي . هاي به اصطلاح هند و اروپائي، هند و ايراني و آريائي تراشيده اند»زبان«و همچنين » نژاد«براي 

به دليل . نداردطبقه بندي ميشوند؛ در حاليكه تفاوتهاي فيزيكي مشهود آنها حتيّ نيازي به اثبات » نژاد سفيد«يك هندي به عنوان عضوي از 
تاثير پذيرفته، ساده انگاريها و كليّ نگري هاي عمدي يا سهوي آشكاري در آن » نژادي«نيز شديداً از طبقه بندي » زباني«آنكه طبقه بندي 

  :بخشي از نظرات ارائه شده دربارهء خاستگاه نامعلومِ اين نژاد فرضي را مرور ميكنيم. وجود دارد
 ميدانست، مخالفت جزيره اي فرضي در درياي شمال، با عقيدهء رايج زمانش كه خاستگاه آريائيان را 1800فردريك شگل در سال     «

تامس يانگ در / خاستگاه مردم را از شرق ميدانست... يوهان دولونگ/ كرد و شمالغربي هند را كانون پراكندگي و اشتقاق همهء ملّتها دانست
 و آسياي صغير... 1818راسموس راسك در /  كشاند كشميررب و جنوب آسيا و عمدتاً بهبررسي نظرات دولونگ اين خاستگاه را به غ

، از طريق علم 1859لاثام در / الكساندر موري با قاطعيت اظهارنظر كرد كه گهوارهء تمدن جهاني آسياست/ دشتهاي يانوني را مركز خواند
نديان و آريائيان، بمثابهء اين است كه بگوئيم مهره داران بريتانيا از ريشهء مشتق كردن اروپائيان از ه«: طبقه بندي در زيست شناسي مي گفت

شلانجر در / نشات گرفته استناحيهء ليتواني و از اين راه بود كه بالاخره اعلام كرد كه تمدنهاي هند و ايراني از » ايرلندي مشتق شده اند
ارنست رنان اين خاستگاه را / ههاي موستاگ تا نزديك درياي خزر ادامه دارد گفت كه خاستگاه اصلي هندو اروپائي و آريائيان از كو1853

 معتقد بود 1869جان بالدوين در /  بردباكتريامحل آريائيان را به ...  آدولف پيكته1859در /  ميدانستفلات پامير در آسياي ميانهنزديك 
اخلاف اروپائيان را ، هن به مقابله با نظر پيكته برخاست و 1870در سال / كه در اعصار كهن مردم متمدني از نژاد آريا در اروپا ميزيسته اند
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تم مـيلادي    چيزي جز ورود اسلام به مملكت در قـرن هف ـ          ،ايران بار   اندوه پسرفتر نخبگان حاكم، علتّ اصلي      از منظ 
 بـر سـاكنان آريـائي مفـروض     انب و تركاعرا آن، در كنار بسياري نتايج ديگر، هزار سال حاكميت ماحصلنبود، كه  
 ايران بود، بـاز   در فرضيِ برترِ آريائيِ نوشت نژاد  كه سر  ،اعراب و تركان كشور را از پيشرفت و ترقيّ قطعي         . شدايران  
اخن پـا تـا   از ن ـ« تنها راه غلبه بر اين عقب گرد، عبارت بود از آنكه غرب مورد تقليد قرار گيرد به نحـوي كـه              .داشتند

 كه نخبگان حـاكم قـادر   حديغربي شدن، تا  ). 1920 -1978؛ تقي زاده،    1914 -1973ملكم،(»فرق سر فرنگي شويم   
غير (پاكسازي عناصر انيراني ي ابه معن   كوركورانه از غرب و از طرف ديگر       به معناي تقليد   ياز طرف هم آن بودند،    به ف 

پنهان در سياسـت  لفه هاي نژادپرستانه و برتري طلبانه  ؤ م نتوانست آل احمد    . تورك از تاريخ ايران بود     وعرب  ) ايراني
در نتيجه، نوشته وي بـر علائـق شخـصي    .  درك و تبيين نمايد فارسي سازي و غربي سازي زمان خود را به طور كامل          

  . مثل مد لباس، رفتار و غيره منعكس گرديدظاهري مسائل؛ در غرب تمركز يافتبه اش نسبت 
  

                                                                                                                             
گامي فراتر گذارد و نوشت از آنجاكه پژوهشهاي زمين شناسي با قاطعيت اروپا » اروپا محوري«بنفي در همان دوران در / از هنديان ندانست

 آلبرت پايك بار ديگر هند را 1873در / ات كودكانه خواندآمدن اروپائيان از هند را تعصبرا جايگاه انسان تعيين كرده، دلايل 
 خاستگاه جديدي براي آريائيان و هند و اروپائيان معرفي كرد و 1878تئودور پوش در / خاستگاه آريائيان و تمام تمدن جهان دانست

 ست روشن، موي بور و چشمان آبيپواو با توجه به مردم شناسي جسمي نوشت كه فقط آنان كه . نژادپرستي را به حد كمال رساند
 دانست و خاستگاه هند و حوالي بالتيكدارند، طبق قانون طبيعت نژاد پايه و برتر شمرده ميشوند و بالاخره مركز نژاد آريائيان برتر را در 

كارل پنكا در / هاني دوم بوداستدلالهاي بي مايه و تهُيِ پوش، دست مايهء تئوري پردازان نازيست در جنگ ج. اروپائيان را ليتواني خواند
يكباره نوشت كه ... 1888چارلز موريس در /  كشانداسكانديناويو بالاخره اين خاستگاه را به ... ، كتابي دربارهء ريشهء آريائيها نوشت1883

اهپيمائي و مهاجرت آريائيان همهء اقوام وحشي زمين از تبار مغولان و تمامي تمدنها از مركز قفقاز برخاسته است و هم آنان را پيشتاز در ر
آريائي چيزي نيست جز اصطلاح زبانشناسي و اساساً نميتوان سخن گويان اصلي اعلام كرد كه ...  ماكس مولر1888در / شمرد

نتيجه گرفت كه جز ... ايزاك تيلور در اواخر قرن نوزدهم/ به زبان آريائي را شناخت و يا خاستگاه اصلي آريائيان را نشان داد
نديان هيچ نژادي در جهان نميتواند صاحب مشخصات بي مانند آريائيان باشد و جز فنلاندي هيچ زباني نميتواند ريشهء زبانهاي قديم شمرده فنلا
زبان فنلاندي جزو زبانهاي اوراليك بوده و اساساً از زبانهاي به اصطلاح هند و اروپائي جداست؛ و اين يعني تناقض آشكار بين طبقه [شود 
با تكيه بر احتجاجات زبانشناسي بالاخره مو بوري را  مردم شناس نام آور آمريكائي دانيل برينتون 1890در !] / اي نژادي و زبانيبنديه

 و نوشت كه حقيقت غير قابل انكار ميگويد كه بيشتر آريائيان سياه مو هستند و كمي بعد بالاخره نقطهء مياني را !؟!براي آريائيان رد كرد
 يك دانشمند هندي 1903در سال /  كه ميتوان پذيرفت كه آريائيان از اروپاي غربي برخاسته و سپس به شرق مهاجرت كرده اندگرفت و گفت

 اعتراض داشت كه يكي از 1922هارولد بندر در /  را معرفي كردقطب شمالبه نام تيلك، شگفت آورترين خاستگاه آريائيان يعني 
يعني ابتدا محل خاستگاه را تعيين و ن است كه بر اساس فرضيه اي پيش ساخته احتجاج ميكنند، محسوس ترين اشتباهات دانشمندان اي

 نظريات جديدي پيش كشيد و هر يك از مراكز شناخته 1932هربرت كوهن در / سپس براي يافتن شواهد لازم به جستجو مي افتند
والتر شولتز در .../  بوده استشمال آفريقاه تجمع اصلي آريائيان در شدهء قبلي را به دليلي مردود دانست و بالاخره كوشيد اثبات كند ك

همزمان با دههء چهارم قرن بيستم به كليّ روسيه را از عرصهء تمدن باستان بيرون گذارد و به اروپاي مركزي و به ويژه آلمان پرداخت و 
ويلهلم كوپرس بار ديگر /  نيروتمند آريائي شناخت را خاستگاه اوليهء قوم بسيار پرقدرت وقدرت گرفتن نازيها، اروپاي مركزي

 مدعي شد كه مردم اروپا و ايرلنديان و ايتاليائيان و اسپانيائيها اجدادي غير 1939پوليوس پوكورني در /  بردتركستان غربيخاستگاه را به 
شاخه هاي مختلف  زبانها شد و ميگفت كه تروبتسكوي به كليّ منكر ريشهء واحد/  معتقد شددو نوع آريائيهندي داشته اند و به وجود 

گئورگ زولتا تا / هند و اروپائي به يكديگر شباهتي ندارند و حتّي مدعي شد كه شايد اصلاً چنين مردمي وجود نداشته اند
رافيائي اند و به هيچ حدودي دنباله روي نظريه تروبتسكوي بود، اما اضافه ميكرد كه تشابه موجود در زبانها ناشي از برخوردها و تماسهاي جغ

 كه اصطلاح هند و اروپائي يك نامگذاري ساده لوحانه استوجه براي اثبات يك ريشهء واحد زباني كافي نيستند، از نظر زولتا 
ي  در توانائي زبانشناسي برا1958ارنست پولگرام نيز در سال / متناسب با معلومات ناقص كنوني ما در نژادشناسي و تاريخ طراحي شده است

  مترجم.) / 92 -101به نقل از دوازده قرن سكوت، هخامنشيان، ناصر پورپيرار، صص (» / ...روشن كردن مسائل تاريخي ترديد كرد
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 تخصـصي  آدم غرب زده معمـولاً   ... دم را غنيمت ميداند، و نه البته به تعبير فلاسفه         . آدم غرب زده راحت طلب است     «
زده قرتـي  آدم غـرب  ... چيزي است بـي اصـالت  . ت ندارد آدم غرب زده شخصي...هيچكاره استندارد، همه كاره و     

. آدم غرب زده چشم بدهان غـرب اسـت  ... آدم غرب زده وفادارترين مصرف كنندهء محصولات غربي است    ... است
 قـضا اهـل   اگر دسـت بـر  .  چه ميگذرد- كه گوشه اي از شرق است -كاري ندارد كه درين دنياي كوچك خودماني   

سياست باشد، از كوچكترين تمايلات راست و چپ حزب كارگر انگليس خبر دارد و سناتورهاي آمريكائي را بهتـر                   
را از اسـم و رسـم پـسر       »نيـوز كرونيكـل   «و   »تـايم «اسم و رسم مفسر     . وزراي حكومت مملكت خودش مي شناسد     از  

   ».ير راستگوترشان ميپنداردعمهء دورافتاده بندرعباسي اش بهتر ميداند و از بشير و نذ
  

 برداشت  از جنستلقيّ اين ،ه البتّ. ميكند مطرح تقليد را به عنوان تعريف اصلي انسان غرب زده            از تلقيّ اين   ،آل احمد 
 »هـوع م تقليدِ «به مفهوم  3»فانوني«برداشتي  ] بلكه [. نيست نظم استعماري  اختلال در با پتانسيل تخريب و      ،از تقليد  2»بابا«

 تقليـد كنـد، تقليـد وي كوركورانـه خواهـد      مورد پذيرش و تائيد غرب ميپندارد كه چيزيهر از كه فرد،   وقتي   .است
البتّه، اگر موجـود  . در و غيره تاكيد ميكبنابراين آل احمد بر ارزشهاي ظاهري مثل مد لباس، رفتار، عادات غذائي         . بود

. ض كند، شكل قضيه كاملاً تغيير ميكـرد يعوتزبان غربي  با يك همغرب زده آل احمد مجبور ميشد كه زبان خود را        
بنابر اين آل احمد بيش از آنكه بر تعريف ارزشهاي حقيقي . در مورد ايران اتفّاق نيافتاده استاين وضعيت  به هر حال    

  .پرداخته است ارزشهاي ظاهري ههمچون زبان و مذهب تمركز كند، ب
به نفع يك زبان غربي سلطه گر مثـل انگليـسي، فرانـسوي، اسـپانيولي يـا              اگر انسان غرب زدهء آل احمد زبان خود را          
تفـاوت  . ه، اين مساله معنائي كاملاً جديد به غرب زدگي مي بخـشيد البتّپرتغالي كنار ميگذاشت، چه اتفاقي مي افتاد؟      

ر همـين نكتـه   د» فارس زدگـي « عظيمي قديم از حجت الاسلام تعبير وآل احمد » غرب زدگي«مفهوم دو بين  موجود  
، آموزش و اسـتفاده شـدن بـه    مطالعه فارس زدگي در محيطي روي مي دهد كه زبانهاي غير فارسي اجازه .نهفته است 

را فارسـي  ] زبـان  [نهادهاي دولتي جامعه تمامي حمايتهاي مـورد نيـاز  .  نداشته باشندآموزشي راعنوان يك زبان نرمال  
در خدمت پروسه فارسـي   بلاانقطاع ، قدرت مطلقه حكومت.را ريشه كن كنددر اختيار آن قرار ميدهند تا ساير زبانها       

 مناسب بهره منـد  ليشغهاي تنها با تسلطّ بر زبان فارسي است كه اشخاص غيرفارس ميتوانند از فرصت       . سازي قرار دارد  
          ق تسلط بر زبان فارسي ؛ فقط از طريداشته باشدعاي علم و ادب گردند؛ فقط با تكلمّ به فارسي است كه فرد ميتواند اد

تسلط بر زبان فارسي كليـد دسـتيابي   . فرد ميتواند خلاقيت، ذوق هنري و علمي خود را به منصه ظهور برسانداست كه  
  .به تمامي امكانات مملكت، اعم از اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، علمي و روانشناختي است

با يادگيري فارسي شروع ميكنـد، سـپس آنـرا    ي نخست و. در چنين محيطي است كه موجود فارس زده پديد مي آيد   
  .نمايد، و نهايتاً زبان خود را به سخره ميگيرد جايگزين زبان مادري اش مي

                                                 
؛ هم اكنون در دانشگاه هاروارد به تدريس )Post-colonialism(، از نظريهء پردازان ميراث استعمار)Homi K. Bhabha(  هومي بابا - 2

  مترجم./ مشغول است
، فيلسوف اجتماعي و روانشناس استعماري؛ به خاطر نوشته هايش دربارهء رهائي مليّ خلقهاي استعمارزده )Frantz Fanon(  فرانتز فانون- 3

  مترجم ./ شناخته شده است
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شخص غرب زده ممكن است به يادگيري يك زبان . د، زبان نقش بسيار كوچكي ايفا ميكند      در غرب زدگي آل احم    
 هژمـوني خـود را از طريـق         ،غـرب . ه زبان خود را كنار ميگذارد      نيست ك  اي آن  معن بهباشد، ولي اين    علاقه مند   غربي  

حـداقل در   ( ، لاكن كسي را به طور فيزيكي مجبور نميسازد        ابزارهاي فرهنگي، تكنولوژيكي و اقتصادي اعمال ميكند      
افـراد  . از طرف ديگر، فارس زدگـي بـا اجبـار دولـت و نخبگـان حـاكم اعمـال ميـشود                    ).  چنين بوده است   مورد ايران 

فارسي و تلاش براي صحبت كردن آن بهتر از زبان مادريـشان، حـقّ انتخـاب    ] زبان[در يادگيري فارس زبان ايران    غير
 آل احمـد از لـذّت   هضطرار و تحميل توصيف ميشود؛ در حاليكـه انـسان غـرب زد   اجبار كامل، ابا  اين پروسه   . ندارند
  .ر استاختيار و انعطاف در تصميم گيري برخورداتجربه انتخاب، وسيع 
 سياست فارس سازي دوره پهلوي به توليـد تعـدادي از اشـخاص فـارس زده معلـوم الحـال نظيـر احمـد                          آنكه عليرغم

ه به اين نكته ضروري است كه فارس زدگـي   و ديگران انجاميد، توجكسروي، تقي اراني، رضازاده شفق، ناصح ناطق    
 آشـكاري  موارددر سالهاي اخير، . وني نيز منحصر نيستهمچنين به مرزهاي ايران كن . محدود به دوره پهلوي نميباشد    
ت خود، يا ب ميسازد كه يك فرد تا چه اندازه ميتواند در انكار زبان و هوي          و ما را متعج    ،از فارس زدگي مشاهده شده    

تور  دربـاره دس ـ "آكادميـك "مثال بارز اين مساله،انتشار يك اثر .خود پيش برود و آريائي بودن    در اثبات فارس بودن     
  .تروب ملبورن مي باشد لا مدركي تحصيلي از دانشگاه كه داراي  استزبان تركي آذري توسط فردي ناشناس

  
 تـا لـرزه بـر    ستدي از زبان آذربايجاني ميسازد كه هر يك از آنهـا كافي ـ عبارات متعد كتاب آغازدر مذكور نويسنده  

 ، نويـسنده .دارد) آذري، توركي آذربايجاني(ذربايجاني با زبان آاندام هر كسي بياندازد كه آشنائي آكادميك اندكي        
، بـه دلخـواه  وي، .  ميكند كـه اكنـون در آذربايجـان بـدان صـحبت ميـشود         آغاززباني  بر   اسم گذاري بحث خود را با     

در اولين برخـورد، چنـين    . مينامد» آذري«، اين زبان را     بدون هيچ تعهد آكادميك، متودولوژيك يا اخلاقي      خود و   سرِ
توركـان  «باشد كه در ادبيـات جهـاني معـرفّ معتبـر     » آذري«، همان »آذري« از نويسندهر ميكنيد كه شايد منظور     تصو

 از نويـسنده  اغراض شخصي و سياسـي     ، بعدي در بحثهاي  لاكن. و زبان ايشان، يعني توركي آذري است      » آذربايجاني
  .شودآشكار مي» آذربايجاني«و » آذري«تن دانسمجزاّ 

 ميليـون مـتكلمّ در آذربايجـان جنـوبي و     40 زبان واحدي نيستند كه قريب به ،»آذربايجاني«و » آذري«، از ديدگاه وي  
  :كه مينويسدچنان. است» آذربايجاني«زباني مستقل از » آذري«، وي زعمبه ] بلكه[. شمالي آنرا باور دارند

  
... وري آذربايجـان بـدان صـحبت ميـشود        آذربايجاني است كه در جمه ـ    ] زبان[يكي از زبانهاي نزديك به آذري،        ...«

برقراري ارتباط در  فهم يكديگر يا     درحقيقتاً، در حال حاضر تفاوت بين دو زبان بسيار زياد است؛ يعني متكلمّين آنها               
  »ندمشكلدچار  ثرؤم
  

پس بـه   س.  بخشي از متني را كه در جمهوري آذربايجان چاپ شده نقل ميكند            ،نويسنده براي اثبات ادعاي واهي خود     
از . زبان ميليونهـا انـسان در آذربايجـان جنـوبي انگاشـته ميـشود              كه   ،ترجمه مينمايد به نام آذري    دلخواه آنرا به چيزي     

 از يك قطعـه      خود كه ترجمه مضحك  آنجائيكه نويسنده خود را در زبان آذربايجاني متبحر ميداند، ضرورتي نميبيند            
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همچنين اين فكر به ذهنش خطـور نميكنـد         . مورد قضاوت قرار دهد   ا  رساختگي اش   » آذري«متن ادبي آذربايجاني به     
بـه عنـوان يـك        وي، .كه يك متن ادبي از آذربايجان شمالي را بـا مـتن مـشابهي از آذربايجـان جنـوبي مقايـسه كنـد                      

 در زبان آذري، يقيناً ميداند كه هزاران متن قابل قياس در آذربايجان جنوبي آفريـده شـده انـد، خـصوصاً                    » متخصص«
ن است نگاهي به يكي از مجلات نظير وارليـق بيانـدازد و   اي تمامي كاري كه او بايد انجام دهد   .بعد از انقلاب اسلامي   

 اين نويسنده پشت اغراض شخصي و سياسي اش پنهان شـده،    چونالبته،  . متني را به اختيار خودش از آن انتخاب كند        
راز غـرض ورزي شخـصي و   . ملموس تبيـين نميكنـد  كادميك  روشهاي تحقيق آمبنايخود را بر  » تحقيق آكادميك «

زبـان جمهـوري آذربايجـان و آذريهـاي ايـران دو زبـان مجـزا از هـم         «: سياسي وي در آن است كه ميخواهـد بگويـد    
  .4»است

چرا وي بـه سـختي تقـلا ميكنـد تـا ثابـت كنـد كـه زبـان آذري              :  برمي انگيزد  را ي، پرسش ادعاي ناشيانهء اين نويسنده   
 كاملاً متفاوت از زبان آذري همان آذربايجانيها در ساحل جنـوبي همـان رود              ،يجانيهاي ساحل شمالي رود آراز    آذربا
ست كه بازديد كوتاهي از اتاقهاي گفتگـوي   انجام دهد اين ا  كاري كه هر كسي ميتواند     تمامي،  اوصافبا اين    است؟

 در شـيو شـده گروههـاي خبـري متعـدد آذربايجانيهـا را      مطالـب آر  يـا  ، داشته باشـد »پالتاك«اينترنتي آذربايجانيها در   
از يـك زبـان واحـد اسـتفاده ميكننـد يـا از دو زبـان        براي ارتباط با يكديگر   كنترل كند و ببيند كه آيا آذريها         اينترنت
بـه عنـوان يـك    خـود  » تخـصص «او تنها بر .  استنكشيده ملموسي را  نويسنده به وضوح زحمت هيچ تحقيقِ  .مختلف
تا نشان دهد كـه زبـان آذري مـورد تكلـّم در ايـران،      ميكند  قلب واقعيت وي، چنان  .اش تكيه دارد  »مخبرين «وآذري  

  .  استيكسانتقريباً با فارسي 
  
 تعـداد زيـادي از    .تـاثير نهـاده اسـت     از بسياري جهـات بـر آذري        فارسي  ] زبان[به غير از علائم تصريفي و افعال،         ... «

    در برخي موارد، تنهـا معيـاري كـه    . هي از دايرهء لغات آذري زبانان را تشكيل ميدهد        كلمات فارسي، بخش قابل توج
،  آذريلفعـا ا، نـشان ميدهـد   )باشـند كه حـداقل داراي سـواد ابتـدائي    متكلمّيني را (فرق بين جملات فارسي و آذري    

شه بـراي كيـشور موفيـد    من بايد همي :به عنوان مثال، درجملهء آذري. پسوندها و ويژگيهاي خاص فونولوژيك هستند 
و ساير عناصر از فارسي به      يك كلمهء آذري است     » اولام« فقط فعل    ،)من بايد هميشه براي كشور مفيد باشم      ... (اولام

  5».عاريه گرفته شده اند
                                                 

» آران«مهوري آذربايجان را از آنجائيكه آنان ج.   تصور كنيد كه پان فارسيستها به فكر بهره برداري سياسي از از اين فرضيهء نوظهور بيفتند- 4
اول اينكه در آران زبان آذربايجاني : ناميده و فقط آذربايجان جنوبي را به عنوان آذربايجان ميشناسند، با دو مشكل اساسي مواجه خواهند بود

و فرد آراني هم به زبان رايج است، دوم اينكه در آذربايجان زبان آذري رواج دارد؛ يعني فرد آذربايجاني به زبان آذري صحبت ميكند، 
  مترجم! آذربايجاني

، تلويحاً اعتراف ميكند كه زبان كساني كه از »حداقل تحصيلات ابتدائي«اولا،ً نويسنده با مشروط كردن فرضيه اش به قيد :  توضيح مترجم- 5
فعل ركن اصلي «؛ ثانياً، ميدانيم كه آسيب تحصيلات فارسي در امان بوده اند، اصالت توركي خود را حفظ كرده و ناقض فرض نويسنده است

چون فعل ميتواند مفاهيم بنيادين زمان، شخص و عمل . و اين يكي از بديهي ترين قوانين زبانشناسي در تمامي زبانها به شمار ميرود» جمله است
تركي و زبان تركي نيز وجود خواهد را با خود منتقل كرده و خود به تنهائي يك جمله كامل باشد، تا زمانيكه فعل تركي وجود دارد، جمله 
همچنين در زبان توركي به كمك . داشت؛ حتي اگر روزي برسد كه جملات تركي آذربايجاني به شيوه مورد تصور اين نويسنده ادا شوند

شناسي مي بندند، فوق كه چشم بر بديهيات زبان» نويسنده«پسوندها ميتوان كاركردهاي بيشتري را به فعل محول كرد و اشخاص مغرضي مثل 
ثالثاً، . »عرض خود مي برند و زحمت ما ميدارند«فقط 




